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Abstract
Persian poetry is one of the most important tools for making people aware of their destiny and 
encouraging them to be resistant, especially to domestic tyranny and foreign colonialism. The 
impact of poetry on the world of young adults, who are in the critical period of growth and 
maturity, is undeniable. One of the types of literature that plays a significant role in shaping the 
character and identity of young adults is poetry. Apart form the description of the war and the 
themes and components related to it such national unity to face the enemy, sacrifice, awareness, 
resistance, bravery of the warriors and praise for martyrs, Iranian young adults’ resistance poetry 
describes post-war issues and themes such as waiting for the return of prisoners, the patient life 
of veterans and captives and their families, and especially pacifism. Using a descriptive-analytical 
method, this article deals with the content, aesthetic, and linguistic analysis of “Mesle Zohr-e 
Ashura” (“Like the Afternoon of Ashura”), a collection of poems by Hamid Honarjo. The results 
of this research show that since this collection is related to the post-war period, the poet expresses 
themes such as martyrs and martyrdom, the bombing of cities and the martyrdom of mothers and 
children, as well as remembering martyrs, fighters and veterans. In the aesthetic part, this kind 
of poetry has taken steps to describe features of resistance in young adults’ poetry using literary 
devices and innovation, often with tangible and sensual imagery. In the linguistic analysis, words 
and compounds are examined, which shows compounds are used more than words, because it is 
much easier for teenagers to convey their intended meaning in one sentence.
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چکیده
شــعر فارســی از مهم تریــن ابزارهــا بــرای بیــداری مــردم نســبت بــه سرنوشــت خویــش و تشــویق 
ــزان  ــت. می ــی اس ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل ــر اس ــوص در براب ــداری بهخص ــه پای ــان ب آن
تأثیرگــذاری شــعر بــر دنیــای نوجــوان، کــه در دورة حســاس رشــد و بلــوغ قــرار دارد، غیرقابــل  انــکار 
اســت. یکــی از انــواع ادبــی کــه در شــکل  دهی شــخصیت و هویــت نوجــوان نقــش قابــل توجهــی 
ــن  ــر توصیــف جنــگ، مضامی ــران عــلاوه ب ــداری نوجــوان ای ــداری اســت. شــعر پای دارد، شــعر پای
ــداری،  ــار، بی ــمن، ایث ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــزم مل ــا آن چــون اتحــاد و ع ــط ب ــای مرتب و مؤلفه ه
تشــویق بــه مقاومــت، بیــان رشــادت های رزمنــدگان و ســتایش شــهیدان و بعــد از جنــگ، مضامیــن 
دیگــری چــون انتظــارِ بازگشــت اســرا، زندگــی صبورانــۀ  جانبــازان و اســیران و خانواده هــای آن هــا 
ــا اســتفاده از روش توصیفــی-  ــه ب ــژه صلح گرایــی را در خــود منعکــس می  ســازد.  ایــن مقال و به وی
تحلیلــی بــه تحلیــل محتوایــی، زیبایی  شــناختی و زبانــی دفتــر شــعر »مثــل ظهــر عاشــورا« از حمیــد 
ــد از  ــه بع ــه ب ــن مجموع ــه ای ــد ازآنجایی ک ــان می  ده ــتار نش ــن جس ــج ای ــردازد. نتای ــو می  پ هنرج
جنــگ مربــوط اســت، شــاعر بــه بیــان مضامینــی چــون شــهید و شــهادت، توصیــف بمبــاران شــهرها 
ــردازد. در  ــازان می پ ــدگان و جانب ــهدا، رزمن ــرد ش ــن یادک ــودکان و هنچنی ــادران و ک ــهادت م و ش
ــا  ــب ب ــع، اغل ــان و بدی ــم بی ــتفاده از عل ــا اس ــوان ب ــعر نوج ــاعر ش ــز ش ــناختی نی ــش زیبایی  ش بخ
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ــزان  ــت. می ــی اس ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل ــر اس ــوص در براب ــداری بهخص ــه پای ــان ب آن
تأثیرگــذاری شــعر بــر دنیــای نوجــوان، کــه در دورة حســاس رشــد و بلــوغ قــرار دارد، غیرقابــل  انــکار 
اســت. یکــی از انــواع ادبــی کــه در شــکل  دهی شــخصیت و هویــت نوجــوان نقــش قابــل توجهــی 
ــن  ــر توصیــف جنــگ، مضامی ــران عــلاوه ب ــداری نوجــوان ای ــداری اســت. شــعر پای دارد، شــعر پای
ــداری،  ــار، بی ــمن، ایث ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــزم مل ــا آن چــون اتحــاد و ع ــط ب ــای مرتب و مؤلفه ه
تشــویق بــه مقاومــت، بیــان رشــادت های رزمنــدگان و ســتایش شــهیدان و بعــد از جنــگ، مضامیــن 
 بازگشــت اســرا، زندگــی صبورانــۀ  جانبــازان و اســیران و خانواده هــای آن هــا 
ــا اســتفاده از روش توصیفــی-  ــه ب ــژه صلح گرایــی را در خــود منعکــس می  ســازد.  ایــن مقال و به وی
تحلیلــی بــه تحلیــل محتوایــی، زیبایی  شــناختی و زبانــی دفتــر شــعر »مثــل ظهــر عاشــورا« از حمیــد 
ــد از  ــه بع ــه ب ــن مجموع ــه ای ــد ازآنجایی ک ــان می  ده ــتار نش ــن جس ــج ای ــردازد. نتای ــو می  پ هنرج
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ــردازد. در  ــازان می پ ــدگان و جانب ــهدا، رزمن ــرد ش ــن یادک ــودکان و هنچنی ــادران و ک ــهادت م و ش
ــا  ــب ب ــع، اغل ــان و بدی ــم بی ــتفاده از عل ــا اس ــوان ب ــعر نوج ــاعر ش ــز ش ــناختی نی ــش زیبایی  ش بخ
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ــوان گام  ــعر نوج ــداری در ش ــای پای ــم مؤلفه  ه ــرای تفهی ــی، ب ــوس و حس ــازی هایی ملم تصویرس
ــتر از  ــه بیش ــی ک ــوان بررس ــعر نوج ــات در ش ــی، واژگان و ترکیب ــل زبان ــت. در تحلی ــته اس برداش
ــار  ــرای نوجــوان بســیار راحت  تــر اســت در یــک جملــه ب ترکیبــات اســتفاده شــده اســت، چــون ب

معنایــی خــود را برســاند.
ــورا،  ــر عاش ــل ظه ــران، مث ــوان ای ــعر نوج ــداری، ش ــعر پای ــداری، ش ــات پای ــا: ادبی  کلیدواژه ه

ــد هنرجــو. حمی

1- مقدمه
ــی را  ــوع ادب ــن ن ــداری اســت. ای ــات پای ــات مطــرح می  شــود، ادبی ــه در ادبی ــی ک یکــی از گونه  های
می  تــوان در ادبیــات بیشــتر ملت هــا مشــاهده کــرد کــه نه تنهــا بــه ترویــج ارادة ملــت بــرای مقاومــت 
ــز  ــا نی ــی ملت  ه ــانی و اجتماع ــای انس ــی ارزش ه ــه در تعال ــردازد، بلک ــتم می  پ ــم و س ــر ظل در براب

مؤثــر اســت.
ادبیــات پایــداری ســرودهها و نوشــتههایی را شــامل میشــود کــه مــردم را بــه مبــارزه و پایــداری 
ــارزه،  ــه مب ــد و هــدف از آن، دعــوت ب ــم دعــوت میکن ــدی و اســتبداد و ظل ــه تع ــر هرگون در براب
ــروزی،  ــن پی ــای روش ــودن افقه ــران، نم ــرة بیدادگ ــیم چه ــان، ترس ــتایش آزادی و آزادیخواه س
ــارز و شــهدای راه آزادی و وطــن و...  ــردم مب ــردم، بزرگداشــت و ســتایش م ــت م انعــکاس مظلومی
ــی،  ــوع ادب ــن ن ــه در ای ــت ک ــوان گف ــی میت ــی کل ــی، 1388: 44( و در نگاه اســت )کریمــی لاریم
تعهدمحــوری، توجــه بــه مــردم، توجــه بــه تحــولات و تلاطمــات اجتماعی و ستمســتیزی برجســتگی 

بیشــتری دارد )امیــری خراســانی، 1393: 14(.
ــم  ــی دارد )ابراهی ــل توجه ــش قاب ــت نوجــوان نق ــی در شــکل  دهی شــخصیت و هوی ــوع ادب ــن ن ای
ــارة حیــات مــادی و معنــویِ جســم و روح از  ــان درب ــار، 1396: 7( و در گســترش بینــش نوجوان تب
ــری  ــش مؤث ــد نق ــو، می  توان ــت از دیگرس ــهادت و مقاوم ــون ش ــی چ ــبرد ارزش  های ــو و پیش یک س

داشــته باشــد.
شــعر پایــداری نوجــوان، شــعری اســت کــه مخاطــب خــاص آن نوجــوان باشــد، نوجوانــی کــه 
پابه پــای ســایر اقشــار جامعــه در برابــر ناراســتی  ها مقاومــت می  کنــد و ســعی دارد تــا در پایه  گــذاری 
جامعــۀ آرمانــی نقــش مؤثــری ایفــا نمایــد. ســرایندة چنیــن شــعری ممکــن اســت نوجــوان باشــد و یا 
ادیبانــی باشــند کــه گرچــه نوجــوان نیســتند، امــا مســئولیت احســاس می  کننــد و می  کوشــند کــه در 
تکویــن شــخصیت نوجوانــان نقــش داشــته باشــند. جــواد محقــق، جعفــر ابراهیمــی )شــاهد(، ســلمان 
هراتــی، بیــوک ملکــی، قیصــر امین  پــور، حمیــد هنرجــو، افشــین عــلا، محمدکاظــم مزینانــی و محمــد 
ــروزی  ــس از پی ــای اول و دوم پ ــه در دهه  ه ــتند ک ــاعران هس ــن ش ــه ای ــزی ازجمل ــودرزی دهری گ

انقــلاب اســلامی در زمینــه تولیــد و نشــر شــعر پایــداری نوجــوان فعالیــت نمایانــی داشــته  اند.
ــن  ــه در ای ــداری شــعر نوجــوان اســت ک ــد هنرجــو یکــی از شــاعران برجســته در ادب پای حمی

ادبیــات پایــداری ســرودهها و نوشــتههایی را شــامل میشــود کــه مــردم را بــه مبــارزه و پایــداری 
ــارزه،  ــه مب ــد و هــدف از آن، دعــوت ب ــم دعــوت میکن ــدی و اســتبداد و ظل ــه تع ــر هرگون در براب
ــروزی،  ــن پی ــای روش ــودن افقه ــران، نم ــرة بیدادگ ــیم چه ــان، ترس ــتایش آزادی و آزادیخواه س
ــارز و شــهدای راه آزادی و وطــن و...  ــردم مب ــردم، بزرگداشــت و ســتایش م ــت م انعــکاس مظلومی
ــی،  ــوع ادب ــن ن ــه در ای ــت ک ــوان گف ــی میت ــی کل ــی، 1388: 44( و در نگاه اســت )کریمــی لاریم
تعهدمحــوری، توجــه بــه مــردم، توجــه بــه تحــولات و تلاطمــات اجتماعی و ستمســتیزی برجســتگی 

انی، 1393: 14(.ــانی، 1393: 14(.ــانی، 1393: 14(. ــری خراســری خراس
ــم  ــی دارد )ابراهی ــل توجه ــش قاب ــت نوجــوان نق ــی در شــکلدهی شــخصیت و هوی ــوع ادب ــن ن ای

ــارة حیــات مــادی و معنــوی ــان درب ــار، 1396: 7( و در گســترش بینــش نوجوان تب
ــو، می ــت از دیگرس ــهادت و مقاوم ــون ش ــی چ ــبرد ارزشهای ــو و پیش یک س

شــعر پایــداری نوجــوان، شــعری اســت کــه مخاطــب خــاص آن نوجــوان باشــد، نوجوانــی کــه 
پابه پــای ســایر اقشــار جامعــه در برابــر ناراســتیها مقاومــت میکنــد و ســعی دارد تــا در پایه

جامعــۀ آرمانــی نقــش مؤثــری ایفــا نمایــد. ســرایندة چنیــن شــعری ممکــن اســت نوجــوان باشــد و یا 
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ــی یکــی از  ــی، زیبایی  شــناختی و زبان ــه بررســی محتوای ــی ب ــی- تحلیل ــا رویکــرد توصیف ــق ب تحقی
دفاتــر شــعر او، دفتــر شــعر مثــل ظهــر عاشــورا )1376( پرداختــه می  شــود. او از شــاعران تأثیرگــذار 

ــودک و نوجــوان کشــور محســوب می شــود. در عرصــۀ شــعر ک
هنرجــو در شهرســتان ملایــر متولــد شــد و ســرودن اشــعار مختلــف را از کودکــی آغــاز کــرد و در 
دهــۀ ســوم زندگــی بــه اوج شــکوفایی رســید. از آثــار ادبیــات پایــداری نوجــوان او می  تــوان کوچــه 
ــر ابرهــا )1382(  فرشــته  ها )1376(، رنــگ دلتنگــی )1375(، مثــل ظهــر عاشــورا )1376( و ســوار ب
را نــام بــرد. نگارنــدگان ایــن پژوهــش، دفتــر شــعر مثــل ظهــر عاشــورا را کــه در ســال 1376 حــوزة 

هنــری چــاپ و منتشــر کــرده، بررســی کرده  انــد و همــه نمونه  هــا از ایــن دفتــر نقــل شــده اســت.
سؤالات تحقیق عبارت اند از:

ــل  ــه مث ــداری مجموع ــعر پای ــه در ش ــی به کاررفت ــناختی و زبان ــی، زیبایی  ش ــای محتوای 1. مؤلفه  ه
ظهــر عاشــورا چیســت؟

2- هریک از جنبه های سه گانه فوق در این مجموعه شعری چگونه به کاررفته اند؟

1-1- پیشینه پژوهش
ــورا از  ــر عاش ــل ظه ــر مث ــارة اث ــد، درب ــان می  ده ــی نش ــع اطلاعات ــده در مناب ــی  های به عمل آم بررس
حمیــد هنرجــو پژوهــش مســتقلی ارائــه نشــده اســت، امــا دربــارة ادبیــات پایــداری و به ویــژه شــعر 

پایــداری نوجــوان پژوهش  هایــی ارائــه شــده اســت کــه در ادامــه معرفــی می  شــوند:
- علــی محمدیــان )1388( در پایان  نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیــام نــور تهــران بــا عنــوان 
ــاد و  ــای هفت ــوان دهه  ه ــودک و نوج ــعر ک ــهادت در ش ــهید و ش ــوع ش ــل موض ــی و تحلی »بررس
ــوان را  ــودک و نوج ــات ک ــای ادبی ــف، ویژگی  ه ــینه، تعری ــه پیش ــی ازجمل ــات کل ــتاد«، اطلاع هش
ــودک و  ــعر ک ــای ش ــل کتاب  ه ــی و تحلی ــاری و بررس ــی آم ــه کتابشناس ــپس ب ــرده و س ــرح ک مط

ــه اســت. ــه 70 و 80 پرداخت ــهادت در ده ــهید و ش ــا موضــوع ش نوجــوان ب
ــران« از  ــوان ای ــودک و نوج ــعر ک ــی ش ــری »جریان  شناس ــاله دکت ــان )1395( در رس ــی ارمغ - عل
ــه  ــی ب ــر اســاس مکاتــب ادب دانشــگاه کاشــان نیــز جریان  هــای شــعر کــودک و نوجــوان ایــران را ب

ــت. ــرده اس ــیم  بندی ک ــم تقس ــم و سمبولیس ــم، رمانتیس کلاسیس
ــوان  ــا عن ــرا ب ــگاه الزه ــد دانش ــی ارش ــه کارشناس ــز در پایان  نام ــی )1388( نی ــه نصرت - معصوم
ــی  ــان کلیات ــس از بی ــه 60و70«، پ ــدس ده ــاع مق ــودک و نوجــوان دف ــا در شــعر ک »بررســی نماده
ــه  ــواع آن، ب ــاد و ان ــات و نم ــه ادبی ــر این  گون ــگ ب ــر جن ــوان و تأثی ــودک و نوج ــات ک ــارة ادبی درب

ــه اســت. ــران پرداخت ــودک و نوجــوان معاصــر ای ــۀ شــعری ک ــد مجموع ــا در چن بررســی نماده
ــران  ــراز و فرودهــای شــعر کــودک و شــعر نوجــوان ای ــۀ »ف ــی )1394( در مقال - مهــدی حجوان
ــران را در ســه دهــه پــس از  در ســه دهــه پــس از انقــلاب«، وضعیــت شــعر کــودک و نوجــوان ای
ــی  ــر دوره را به طورکل ــعر ه ــرات در ش ــا 80( و تغیی ــای 60 ت ــلامی )دهه  ه ــلاب اس ــروزی انق پی
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ــر  ــارة اث ــد، درب ــان میده ــی نش ــع اطلاعات ــده در مناب های به عمل آم
حمیــد هنرجــو پژوهــش مســتقلی ارائــه نشــده اســت، امــا دربــارة ادبیــات پایــداری و به ویــژه شــعر 

پایــداری نوجــوان پژوهشهایــی ارائــه شــده اســت کــه در ادامــه معرفــی می
- علــی محمدیــان )1388( در پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیــام نــور تهــران بــا عنــوان 

ــوان دهه ــودک و نوج ــعر ک ــهادت در ش ــهید و ش ــوع ش ــل موض ــی و تحلی »بررس
ــوان را  ــودک و نوج ــات ک ــای ادبی ــف، ویژگیه ــینه، تعری ــه پیش ــی ازجمل ــات کل ــتاد«، اطلاع هش

ــل کتاب ــی و تحلی ــاری و بررس ــی آم ــه کتابشناس ــپس ب ــرده و س ــرح ک مط
ــه اســت. ــه 70 و 80 پرداخت ــهادت در ده ــهید و ش ــا موضــوع ش نوجــوان ب

ــران« از  ــوان ای ــودک و نوج ــعر ک ــی ش ــران« از شناس ــوان ای ــودک و نوج ــعر ک ــی ش ــران« از   شناس ــوان ای ــودک و نوج ــعر ک ــی ش ــری »جریانشناس ــاله دکت ــان )1395( در رس ــی ارمغ - عل
ــه  ــی ب ــر اســاس مکاتــب ادب دانشــگاه کاشــان نیــز جریانهــای شــعر کــودک و نوجــوان ایــران را ب

ــت. ــرده اس ــیمبندی ک ــم تقس ــم و سمبولیس ــم، رمانتیس کلاسیس
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بررســی می  کنــد.
- مقالــه »موشــکی کــه کاغــذی نبــود« از انســیه موســویان در کتــاب ســیزدهم )مجموعــه مقــالات 
ــی و  ــاظ موضوع ــه در آن ازلح ــال 1389( ک ــدس س ــاع مق ــال دف ــاب س ــنواره کت ــیزدهمین جش س
ــاره شــعر کــودک و نوجــوان دفــاع مقــدس آمــده اســت؛  ســاختاری توضیحــات و تحلیل  هایــی درب
در کتــاب پانزدهــم )مجموعــه مقــالات پانزدهمیــن جشــنواره کتــاب ســال دفــاع مقــدس  علاوه برایــن
ســال1390(، مریــم اســلامی در مقالــۀ »از میــان آتــش و بــاروت« بــه نوآوری  هــا در شــعر کــودک و 
ــن و نوآوری  هــا را  ــی مضامی ــا آوردن نمونه  های نوجــوان جنــگ و پــس از جنــگ نظــری داشــته و ب

تحلیــل کــرده اســت.
- از مجموعــه انتشــارات ایــران نیــز می  تــوان نشــر ســوره مهــر را عنــوان کــرد کــه حــدود 2180 
عنــوان کتــاب را منتشــر کــرده اســت. یکــی از ایــن کتاب  هــا از عبدالمجیــد نجفــی بــا عنــوان زیرگنبــد 
کبــود )1390( اســت کــه در آن پــس از بحــث دربــارة شــعر کــودک و نوجــوان، بــا محوریــت پنج تــن 
ــردازد؛  ــوان می  پ ــودک و نوج ــعر ک ــال در ش ــل صورخی ــه تحلی ــن حــوزه ب ــاخص ای ــاعران ش از ش
ــه نویســنده در ایــن کتــاب ادبیــات کــودک و نوجــوان را به طورکلــی مــورد توجــه قــرار داده و  البت
ــای  ــداری نوجــوان در مجموعــه شــعر مثــل ظهــر عاشــورا به طــور مجــزا و مســتقل مبن ــات پای ادبی

تحقیــق او نبــوده اســت.

2- بحث و بررسی
تحلیل محتوایی کتاب مثل ظهر عاشورا -1-2

 ادبیــات بازتــاب عواطــف و احساســات مــن شــاعر یــا مــن نوعــی او در مقابــل امــور مختلــف 
ــی  ــد به تنهای ــا می  توان ــدام از آن ه ــه هرک ــت ک ــی و... اس ــط زندگ ــلاق، محی ــنت  ها، اخ ــه س ازجمل
ــوا،  ــود از محت ــع مقص ــد؛ درواق ــکیل ده ــی را تش ــر ادب ــوای اث ــور، محت ــایر ام ــا س ــد ب ــا در پیون ی
ــه در کلام  ــکار و عواطــف و حــالات شــاعران و مقاصــدی اســت ک ــوع اف موضوعــات شــعری و ن

ــد. ــان می  کنن بی
در مجموعــۀ مثــل ظهــر عاشــورا، به طورمعمــول در هــر شــعر ابعــاد و موضوعــات مختلــف مرتبــط 
ــان آنچــه بیشــتر جلــب توجــه  ــن می ــار هــم مطــرح شــده اســت. در ای ــداری در کن ــات پای ــا ادبی ب
ــه مطــرح شــود  ــن مجموع ــداری ای ــات پای ــوان موضوعــات محــوری ادبی ــد به عن ــد و می  توان می  کن
عبارت انــد از: تمجیــد از شــهادت و شــهادت طلبی و امــام شــهدا )امــام خمینــی ره(، یادکــرد 
ــرا،  ــده  اند، بزرگداشــت اس ــهید ش ــود ش ــه خ ــی ک ــوان و پدران ــهیدان نوج ــهیدان، ش ــدگان، ش رزمن
جانبــازان و بیــان حــالات پــدران و مــادران و فرزندانشــان و یادکــرد معلمــان شــهید، به خصــوص در 
ــه موضوعــات می  نگــرد،  ــان یــک نوجــوان ب آن بخــش از شــعر پایــداری نوجــوان کــه شــاعر از زب
ــا آن هــا در  ــاد پــدر شــهید، بمبــاران و یادکــرد عزیزانــی می  پــردازد کــه او از نزدیــک ب ــه ی بیشــتر ب
ارتبــاط بــوده و اکنــون آن هــا را از دســت داده اســت و همچنیــن بــه توصیــف آن هــا یــا حــال و هــوای 

ــه نویســنده در ایــن کتــاب ادبیــات کــودک و نوجــوان را به طورکلــی مــورد توجــه قــرار داده و  البت
ــای  ــای مثــل ظهــر عاشــورا به طــور مجــزا و مســتقل مبن ــای مثــل ظهــر عاشــورا به طــور مجــزا و مســتقل مبن به طــور مجــزا و مســتقل مبن ــداری نوجــوان در مجموعــه شــعر  ــات پای ــداری نوجــوان در مجموعــه شــعر مثــل ظهــر عاشــورا ادبی ــات پای مثــل ظهــر عاشــورا ادبی

تحلیل محتوایی کتاب مثل ظهر عاشورا تحلیل محتوایی کتاب مثل ظهر عاشورا1-2- مثل ظهر عاشورا1-2-
 ادبیــات بازتــاب عواطــف و احساســات مــن شــاعر یــا مــن نوعــی او در مقابــل امــور مختلــف 

ــا می ــدام از آن ه ــه هرک ــت ک ــی و... اس ــط زندگ ــلاق، محی ها، اخ
ــوا،  ــود از محت ــع مقص ــد؛ درواق ــکیل ده ــی را تش ــر ادب ــوای اث ــور، محت ــایر ام ــا س ــد ب ــا در پیون ی
ــه در کلام  ــکار و عواطــف و حــالات شــاعران و مقاصــدی اســت ک ــوع اف موضوعــات شــعری و ن

به طورمعمــول در هــر شــعر ابعــاد و موضوعــات مختلــف مرتبــط مثــل ظهــر عاشــورا، به طورمعمــول در هــر شــعر ابعــاد و موضوعــات مختلــف مرتبــط مثــل ظهــر عاشــورا، به طورمعمــول در هــر شــعر ابعــاد و موضوعــات مختلــف مرتبــط 
ــان آنچــه بیشــتر جلــب توجــه  ــن می ــار هــم مطــرح شــده اســت. در ای ــداری در کن ــات پای ــا ادبی ب
ــه مطــرح شــود  ــن مجموع ــداری ای ــات پای ــوان موضوعــات محــوری ادبی ــد به عن توان
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خــود در آن محیــط اشــاره دارد.

2-1-1- شهادت و شهادت طلبی و یادکرد شهدا و اسرا
ــه  ــاعران ب ــت. ش ــلاب اس ــعر انق ــم ش ــن مفاهی ــی از عالی  تری ــهادت  طلبی بخش ــهادت و ش ش
مجاهــدان صحنه  هــای نبــرد عشــق می  ورزنــد و موضــوع شــهادت را ارزش برتــر معرفــی می  کننــد. 
)مکارمی  نیــا،1385: 46( در کتــاب مثــل ظهــر عاشــورا کــه پــس از جنــگ انتشــار یافتــه اســت، ماننــد 
دیگــر آثــار دفــاع مقــدس، یادکــرد شــهدا و اســرا دیــده می  شــود. داده  هــای تحقیــق نشــان می دهــد 
کــه حــدود 19 درصــد از اشــعار ایــن مجموعــه بــه موضــوع شــهادت اختصــاص دارد کــه برخــی از 

ــود: ــی می  ش ــای آن بررس نمونه  ه
در ابتــدای شــعر بــه خانــه  ات خــوش آمــدی کــه یادکــرد دوســت شــهیدش اســت، بــا دیــدن 
رزمنــده  ای کــه از اســارت برگشــته اســت و شــباهتی کــه بــه شــهید دارد، می  گویــد »نشســته در کنــار 
دوســتم حســین، ببیــن قیافــه  اش چقــدر آشناســت، خــدای مــن چقــدر شــبیه مرتضاســت« )هنرجــو، 
1376: 6(. همچنیــن زمانــی کــه مــادران در حــال اشــک ریختــن هســتند »ســتاره  های اشــک، حلقــه 
بســته  اند در آســمان چشــمان مــادرش« یادبــود شــهدا را نیــز بــه ذهــن متبــادر می کنــد، شــهدایی کــه 

پیکــر آن هــا بــه خانــه بازگشــته اســت.
ــر از  ــه جلوت ــد ک ــاد میکن ــی ی ــهید نوجوان ــت، از ش ــب مینوش ــقهایش را مرت ــعر مش در ش
ــده اســت.  ــف میش ــوده و بیشــتر از ســن خــودش متوجــه اوضــاع و مســائل مختل ــان خــود ب زم
شــاعر در »او کتــاب فصلهــا را دوره کــرد، بــر تنــش پیراهنــی از بــرگ داشــت« توجــه میدهــد کــه 
ایــن شــهید، بــا طبیعــت و مــردم ارتباطــی قــوی داشــته اســت: »آســمان را از تــه دل دوســت داشــت، 
ــش  ــر فقدان ــان: 23( و ب ــود« )هم ــاران ب ــان چشمهس ــود« و »همزب ــک ب ــه گنجش ــمهایش خان چش
ــا گذاشــت« )همــان(. ــه را تنه ــه: »حیــف همکلاســش پون ــن میســراید ک تأســف میخــورد و چنی

حمیــد هنرجــو نیــز در شــعر پرســتاره بــود آن شــب، لحظــات شــهادت رزمنــدگان را توصیــف 
می  کنــد، همــان لحظاتــی کــه بــه قولــی »بدیع  تریــن مضمونــی اســت کــه در شــعر شــاعران جنــگ 
متبلــور می  شــود.«)مکارمی  نیا، 1385: 48( و نشــان می  دهــد کــه رزمنــدگان در ادای وظیفــه و پایــداری 
در دفــاع از ایدئال هــا چگونــه خــود را بــه خــدا نزدیــک می  دیده  انــد و شــب قبــل از شــهادت چــه 
ــوق  ــنگرها، ش ــام س ــد از تم ــال می  آم ــوی ب ــته  اند: »ب ــد داش ــا خداون ــه  ای ب ــای صادقان راز و نیازه
ــا  ــده، ب ــای رزمن ــراید: »بچه  ه ــن می  س ــر چنی ــا در جــای دیگ ــا« ی ــر کبوتره ــود در س ــر ب آســمان پ

ــا خــود خــدا رفتند«)هنرجــو، 1376: 25(. ــا شــوق ت ــد، چــون پرنده  هــا ب فرشــته  ها رفتن

2-1-2- یادکرد پدر رزمنده و امام خمینی )ره(
در زمــان جنــگ، پــدران بســیاری در جبهــه حضــور داشــتند، بــه همیــن دلیــل در شــعر نوجــوان دفــاع 
ــد  ــان در جبهه  ان ــه پدرانش ــود دارد ک ــیاری وج ــعار بس ــی اش ــودکان و نوجوانان ــان ک ــدس از زب مق

دوســتم حســین، ببیــن قیافــهاش چقــدر آشناســت، خــدای مــن چقــدر شــبیه مرتضاســت« )هنرجــو، 
1376: 6(. همچنیــن زمانــی کــه مــادران در حــال اشــک ریختــن هســتند »ســتاره

اند در آســمان چشــمان مــادرش« یادبــود شــهدا را نیــز بــه ذهــن متبــادر می کنــد، شــهدایی کــه 
پیکــر آن هــا بــه خانــه بازگشــته اســت.

ــر از  ــه جلوت ــد ک ــاد میکن ــی ی ــهید نوجوان ــت، از ش ــب مینوش ــقهایش را مرت  مش
ــده اســت.  ــف میش ــوده و بیشــتر از ســن خــودش متوجــه اوضــاع و مســائل مختل ــان خــود ب زم
شــاعر در »او کتــاب فصلهــا را دوره کــرد، بــر تنــش پیراهنــی از بــرگ داشــت« توجــه میدهــد کــه 
ایــن شــهید، بــا طبیعــت و مــردم ارتباطــی قــوی داشــته اســت: »آســمان را از تــه دل دوســت داشــت، 
ــش  ــر فقدان ــان: 23( و ب ــود« )هم ــاران ب ــان چشمهس ــود« و »همزب ــک ب ــه گنجش ــمهایش خان چش
ــا گذاشــت« )همــان(. ــه را تنه ــه: »حیــف همکلاســش پون ــن میســراید ک تأســف میخــورد و چنی

لحظــات شــهادت رزمنــدگان را توصیــف  پرســتاره بــود آن شــب، لحظــات شــهادت رزمنــدگان را توصیــف  پرســتاره بــود آن شــب، لحظــات شــهادت رزمنــدگان را توصیــف  حمیــد هنرجــو نیــز در شــعر
کنــد، همــان لحظاتــی کــه بــه قولــی »بدیعتریــن مضمونــی اســت کــه در شــعر شــاعران جنــگ   تریــن مضمونــی اســت کــه در شــعر شــاعران جنــگ   تریــن مضمونــی اســت کــه در شــعر شــاعران جنــگ 
شــود.«)مکارمی  نیا، 1385: 48( و نشــان میدهــد کــه رزمنــدگان در ادای وظیفــه و پایــداری 
در دفــاع از ایدئال هــا چگونــه خــود را بــه خــدا نزدیــک میدیدهانــد و شــب قبــل از شــهادت چــه 
ــوق  ــنگرها، ش ــام س ــد از تم ــال میآم ــوی ب ــتهاند: »ب ــد داش ــا خداون ــهای ب ــای صادقان راز و نیازه
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ــاع  ــان در دف ــداری آن ــداری و پای ــی از ارزش م ــد و خاطره  های ــاد می  کنن ــا ی ــان از آن ه و فرزندانش
ــه  ــه ب ــم ک ــاهده می  کنی ــدری را مش ــود پ ــعرها یادب ــی از ش ــا در برخ ــد ی ــان می  کنن ــا بی از آرمان ه
شــهادت رســیده اســت و اکنــون از زبــان فرزنــدش توصیــف می  شــود. در ایــن اشــعار به کــرات یــاد 
امــام خمینــی )ره( هــم مطــرح و از ایشــان هــم به عنــوان پــدر معنــوی شــهدا و هــم به عنــوان یــک 
فــرد مقــدس یــاد می  شــود. شــاعر در حــدود 25درصــد از اشــعار دفتــر مثــل ظهــر عاشــورا بــه ایــن 

موضــوع پرداختــه اســت.
 شــعر عکــس امــام خندیــد، یادکــرد پــدر رزمنــده و امــام خمینــی )ره( را بــا هــم دارد. در جایــی 
می  گویــد: »بابــای مــن هــم آن وقــت در جبهــه جنــگ می  کــرد، هــر مــاه نامــه  اش را یــک قاصــدک 
ــه دورة  ــازه ب ــه ت ــت ک ــی اس ــود، نوجوان ــخص می  ش ــح مش ــورت واض ــان: 7(. به ص می  آورد«)هم
ــه در حــال  ــد ک ــدر خــود می  افت ــاد پ ــه ی ــگ ب ــی از جن ــا پیام ــون ب ــیده اســت و اکن ــی رس نوجوان
ــاق  ــوی ات ــاری، ت ــوش به ــر خ ــود: »عط ــه می  ش ــه گفت ــمتی ک ــن در قس ــت. همچنی ــدن اس جنگی
ــه  ــی )ره( اســت ک ــام خمین ــرد ام ــان(، یادک ــام خندید«)هم ــاب ســبزرنگش عکــس ام ــد، در ق پیچی
به دلیــل احتــرام و عزیــز بــودن ایشــان در منــازل قــاب عکسشــان را نگهــداری می  کردنــد و بخشــی 
ــد. ــد، از دل می  زدودن ــوی آن  هــا به حســاب می  آم ــدر معن ــه پ ــا تماشــای او ک از دلتنگی  هایشــان را ب
شــعر نامــه بابــا، بیــان عملکــرد پــدری اســت کــه در جبهــه هــم فرزنــد خــود را فرامــوش نکــرده 
اســت و بــه دنبــال نشــان دادن راه درســت و تربیــت دینــی و اخلاقــی او اســت. در مصــراع »نمــازت 
ــد  ــی می  کن ــی راهنمای ــف دین ــام تکالی ــه انج ــود را ب ــوان خ ــد نوج ــد« فرزن ــا محم ــوان، آق را بخ

)همــان: 11(.
در شــعر نجمــه، عــلاوه بــر محتوایــی کــه دربــارة بمبــاران دارد، از یادبــود امــام خمینــی )ره( نیــز 
غافــل نمی  شــود. امامــی کــه حامــی و پنــاه کــودکان اســت. در »زیــر عکــس کوچــک امــام نجمــه بــا 

عروســکش بــه خــواب رفــت« یــاد امــام را یــادآوری می کنــد )همــان: 13(.
در شــعر قــاب پرســتاره، یادبــود شــهیدی را می  بینیــم کــه همســر و فرزنــد نوجوانــش بــه یــاد او 
هســتند: »نشســتم مثــل مــادر کنــار عکــس بابا«)همــان: 19( و دل همســر و فرزنــد نوجوانــش بــرای 
او تنــگ شــده اســت. شــعر بــا بیــان این کــه »تمــام شــاپرک  ها برایــش غصــه دارنــد و گرفتــه رنــگ 

انــدوه در و دیــوار خانــه« )همــان( بــه توصیــف غــم فــراق و دوری از پــدر     می  پــردازد.
ــه  ــازی، یادکــرد پــدری اســت کــه در جبهــه حضــور دارد و نوجوانــش ب شــعر کوچههــای بیب
ــر چــه  ــدرش ه ــد پ ــش میخواه ــه ایجــاد شــده اســت دل ــاران و مشــکلاتی ک ــرس از بمب ــل ت دلی
ــی  ــان! ک ــی ج ــای بیب ــی، بچهه ــای لالای ــواره، بچهه ــای گه ــردد: »بچهه ــه بازگ ــه خان ــریعتر ب س

ــان: 21(. ــی« )هم ــه میآی ــه خان ب

 2-1-3 یادبود معلم شهید
در زمــان جنــگ، همــه اقشــار مــردم بــه جنــگ می  رفتنــد. یکــی از ایــن اقشــار معلمــان بودنــد کــه 

به دلیــل احتــرام و عزیــز بــودن ایشــان در منــازل قــاب عکسشــان را نگهــداری می
ــد، از دل می ــوی آنهــا به حســاب میآم ــدر معن ــه پ ــا تماشــای او ک هایشــان را ب

بیــان عملکــرد پــدری اســت کــه در جبهــه هــم فرزنــد خــود را فرامــوش نکــرده 
اســت و بــه دنبــال نشــان دادن راه درســت و تربیــت دینــی و اخلاقــی او اســت. در مصــراع »نمــازت 

ــی می ــی راهنمای ــف دین ــام تکالی ــه انج ــود را ب ــوان خ ــد نوج ــد« فرزن ــا محم ــوان، آق را بخ

لاوه بــر محتوایــی کــه دربــارة بمبــاران دارد، از یادبــود امــام خمینــی )ره( نیــز 
شــود. امامــی کــه حامــی و پنــاه کــودکان اســت. در »زیــر عکــس کوچــک امــام نجمــه بــا 

عروســکش بــه خــواب رفــت« یــاد امــام را یــادآوری می کنــد )همــان: 13(.
یادبــود شــهیدی را می قــاب پرســتاره، یادبــود شــهیدی را می قــاب پرســتاره، یادبــود شــهیدی را میبینیــم کــه همســر و فرزنــد نوجوانــش بــه یــاد او 
هســتند: »نشســتم مثــل مــادر کنــار عکــس بابا«)همــان: 19( و دل همســر و فرزنــد نوجوانــش بــرای 
او تنــگ شــده اســت. شــعر بــا بیــان این کــه »تمــام شــاپرکها برایــش غصــه دارنــد و گرفتــه رنــگ   ها برایــش غصــه دارنــد و گرفتــه رنــگ   ها برایــش غصــه دارنــد و گرفتــه رنــگ 

انــدوه در و دیــوار خانــه« )همــان( بــه توصیــف غــم فــراق و دوری از پــدر     می
ــه  ــازی، یادکــرد پــدری اســت کــه در جبهــه حضــور دارد و نوجوانــش ب  کوچههــای بیب
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بــرای حضــور در خــط مقــدم و مقاومــت و پایــداری در مقابــل دشــمن تــا دنــدان مســلح، داوطلبانــه 
ــتند.  ــر داش ــوری مؤث ــه حض ــت جبه ــا پش ــه ت ــدم گرفت ــط مق ــگ از خ ــای جن ــی بخش  ه در تمام
ــود؛  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــی ب ــی و عمل ــی حقیق ــت، درس ــن حضــور و مقاوم ــه ای ــن اســت ک روش
دانش آموزانــی کــه شــخصیت آن  هــا در حــال تکویــن بــود و بــرای آینــده خــود بــه دنبــال الگوهــای 

عملــی بودنــد. 6 درصــد اشــعار ایــن دفتــر شــعر، در ایــن موضــوع اســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــوز اس ــان و دلس ــی مهرب ــود معلم ــف و یادب ــان، توصی ــگاه مهرب ــک ن ــعر ی ــام ش تم
ــوده  ــان ب شــهادت رســیده اســت. در تمــام بیت  هــای آن معلمــی وصــف می  شــود کــه بســیار مهرب
و بــه همیــن دلیــل در قطعه  هایــی ماننــد »مهربــان مثــل پــدر ســاده مثــل روستاســت«، »یــک معلــم، 
ــد یــک  ــوزان خــود مانن ــرای دانش  آم ــد کــه ب ــاد می  کن ــان« از معلمــی ی ــا نگاهــی مهرب ــدر ب یــک پ

پــدر بــوده اســت )همــان: 10(. 

2-1-4- توصیف بمباران و موشک باران  و شهادت مادران و کودکان
بمبــاران مناطــق مختلــف کشــور یکــی دیگــر از محتواهایــی اســت کــه در اشــعار دفــاع مقــدس بــه 
کار رفتــه اســت. در ایــن مجموعــه شــعر، پرتکرارتریــن محتــوای بیان شــده )حــدود 31درصــد(، بیــان 
ــان اســت؛ موضــوع  صحنه  هــای مختلــف بمبــاران و روایــت چگونگــی ترســیدن کــودکان و نوجوان
دیگــری کــه در کنــار ایــن محتــوا توصیــف شــده اســت شــهادت مظلومانــه مــادران و کــودکان اســت 

کــه از قربانیــان اصلــی بمبــاران هســتند.
در شــعر نجمــه، بمبــاران شــهر را بــا عبــارت »آســمان شــهر مــا ناگهــان پــر از ســتاره شــد« بــه 
ــه  مــادران و کودکانــی را نشــان میدهــد کــه در کنــار یکدیگــر بــه  تصویــر میکشــد و همچنیــن ب
ــادری در  ــاز م ــر کشــیدهاند: » ب ــمان پ ــه آس ــه ب ــد ک ــف میکن ــه توصی ــند و اینگون ــهادت میرس ش

کنــار بچــهاش بــه ســوی آفتــاب رفــت« )همــان: 13(.
در شــعر ماهــی ســرخم مــرد، بمبــاران شــهر را بــه تصویــر می  کشــد: »بــاز هــم شــب آمــد آســمان 
ــود، خانه  هــا ویــران شــد، بغــض  ــا در بیــت پایانــی می  گویــد: »چــه شــب تلخــی ب مشــکی شــد« ی
مــادر ترکیــد، شــهر بمبــاران شــد« و این کــه یــک نوجــوان دلــش می  خواهــد هــر چــه ســریع تر ایــن 
ــن  ــا م ــد روز ب ــم می  خواه ــن دل ــد: »م ــان می  کن ــه بی ــعر خــود این گون ــود، در ش ــام ش ــات تم اتفاق

باشــد« و آرزو دارد کــه دوبــاره بتوانــد روشــنایی و زیبایی  هــا را ببینــد )همــان: 17(.
ــه در  ــف موشــک  باران شــهر خرمشــهر هســتیم ک ــاهد توصی ــازی، ش ــای بی  ب ــعر کوچه  ه در ش
زمــان جنــگ آمــاج حملــۀ دشــمن قرارگرفتــه بــود و بیشــترین آســیب را مــردم آن مناطــق دیدنــد. 
ــارت  ــن شــهر و در عب ــام ای ــه ن ــوان شــهر خرمشــهر »بچه  هــای خرمشــهر« ب ــا عن ــدا ب در همــان ابت
»موشــکی نشســت آن روز تــوی کوچــه  ای بن بســت« بــه موشــک  باران خرمشــهر اشــاره دارد. همچنین 
ــه خــون  محتــوای شــهادت کــودکان و مــادران را نیــز در خــود دارد و چنیــن می  ســراید: »طاهــره ب
غلتیــد، مــن هنــوز یــادم هســت« یــا »پیــش چشــم یــک مــادر، یــک پرنــده پرپــر زد« )هنرجــو،1376: 

2-1-4- توصیف بمباران و موشک باران  و شهادت مادران و کودکان
بمبــاران مناطــق مختلــف کشــور یکــی دیگــر از محتواهایــی اســت کــه در اشــعار دفــاع مقــدس بــه 
کار رفتــه اســت. در ایــن مجموعــه شــعر، پرتکرارتریــن محتــوای بیان شــده )حــدود 31درصــد(، بیــان 
ــان اســت؛ موضــوع  هــای مختلــف بمبــاران و روایــت چگونگــی ترســیدن کــودکان و نوجوان
دیگــری کــه در کنــار ایــن محتــوا توصیــف شــده اســت شــهادت مظلومانــه مــادران و کــودکان اســت 

کــه از قربانیــان اصلــی بمبــاران هســتند.
بمبــاران شــهر را بــا عبــارت »آســمان شــهر مــا ناگهــان پــر از ســتاره شــد« بــه 
ــه  ــه  مــادران و کودکانــی را نشــان میدهــد کــه در کنــار یکدیگــر ب تصویــر میکشــد و همچنیــن ب
ــادری در  ــاز م ــر کشــیدهاند: » ب ــمان پ ــه آس ــه ب ــد ک ــف میکن ــه توصی ــند و اینگون ــهادت میرس ش

کنــار بچــهاش بــه ســوی آفتــاب رفــت« )همــان: 13(.
 ماهــی ســرخم مــرد، بمبــاران شــهر را بــه تصویــر میکشــد: »بــاز هــم شــب آمــد آســمان 
ــود، خانههــا ویــران شــد، بغــض  ــود، خانهگویــد: »چــه شــب تلخــی ب ــود، خانه  گویــد: »چــه شــب تلخــی ب ــا در بیــت پایانــی میگویــد: »چــه شــب تلخــی ب مشــکی شــد« ی
مــادر ترکیــد، شــهر بمبــاران شــد« و این کــه یــک نوجــوان دلــش میخواهــد هــر چــه ســریع تر ایــن   خواهــد هــر چــه ســریع تر ایــن خواهــد هــر چــه ســریع تر ایــن 

ــم می ــن دل ــد: »م ــان میکن ــه بی ــعر خــود این گون ــود، در ش ــام ش ــات تم اتفاق
باشــد« و آرزو دارد کــه دوبــاره بتوانــد روشــنایی و زیباییهــا را ببینــد )همــان: 17(.
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21(. ایــن شــعر تنــوع محتوایــی دارد تــا تمــام ابعــاد فاجعه  بــاری را کــه جنــگ ایجــاد کــرده اســت 
و نوجوانــان و جوانــان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت به خوبــی نشــان دهــد.

2-1-5-یادکرد جانبازان
یادکــرد جانبــازان      ، یکــی دیگــر مؤلفــه از مؤلفه  هــا و مضامیــن ادبیــات دوران پــس از جنــگ اســت 
ــازان صحبــت می  کننــد. در ایــن مجموعــه،  کــه شــاعران دفــاع مقــدس از دردهــا و مشــکلات جانب
ــود  ــاز خ ــدة جانب ــون فرمان ــد و اکن ــرکت کرده ان ــگ ش ــه در جن ــی ک ــان نوجوانان ــازان از زب جانب
ــرادران  ــه ب ــد ب ــه دارن ــه علاق ــان و این ک ــوند و از آرزوهایش ــف می  ش ــد، توصی ــاره می  بینن را دوب
ــن  ــعار ای ــد از اش ــدود 19درص ــد. ح ــان می آی ــه می ــخن ب ــد، س ــود بپیوندن ــهید خ ــان ش و همرزم

ــردازد. ــون می  پ ــن مضم ــان ای ــه بی ــه ب مجموع
در شــعر شــبی پــرواز کــن، فرمانــده  ای بــا ایمــان توســط یــک نوجــوان بــا کلمــات ســاده و روان 
ــودی« و  ــده ب ــن فرمان ــا ایمان  تری ــو ب ــادم هســت، ای خــوب، ت ــه ی ــان جبه ــف می  شــود: »می توصی
ــوان اســت، اگرچــه  ــازی از جبهــه بازگشــته اســت: »اگرچــه دســت  هایت نات ــا جانب ــده ب ــن فرمان ای
خــوب مــن! یــک پــا نــداری« ولــی دلــش پیــش بــرادران شــهید خــود جامانــده و از تنهایــی در میــان 
مــردم رنــج می  بــرد و می  خواهــد دوبــاره در کربــلا بــودن را حــس کنــد: »دلــت مثــل کبوتــر، چنــد 
وقتــی اســت، میــان شــهر مــا تنهــا نشســته، شــبی پــرواز کــن تــا کربــلا بــاز، اگرچــه بال هــای تــو 

شکســته« )همــان: 15(.

2-2- تحلیل زیبا  یی  شناختی
ــه و  ــه باعــث جاذب ــرد، همــه شــگردهایی اســت ک ــرار می  گی ــل زیبا  یی  شــناختی ق ــل تحلی آنچــه ذی
تأثیــر کلام می  شــود و شــامل تمهیداتــی اســت کــه بــا اســتفاده از تکــرار، خیــال، تناســب و امکانــات 
ــان، بدیــع  ــی، بی زبانــی محقــق می  شــود و مــا ایــن امــور را به ترتیــب در علــوم بلاغــی شــامل معان
و عــروض دســته  بندی می  کنیــم. در ادامــه بحــث، برخــی از تمهیــدات شــاعر کــه در حــوزه خیــال 

ــود. ــی می  ش ــرد، بررس ــای می  گی ــان( ج )بی
ــی و گســترده  ای  ــان مباحــث اصل ــد، هم ــاعرانه را تشــکیل می  ده ــال ش ــی خی »آنچــه حــوزة عموم
اســت کــه در چهــار بحــث مجــاز، اســتعاره، تشــبیه و کنایــه و دگرگونی  هــا و شــاخه  های هــر کــدام 

وجــود دارد« )شــفیعی کدکنــی،1370 :124(.
شــایان ذکــر اســت کــه عناصــر هنــری به کاررفتــه در ایــن دفتــر هنرجــو، بیشــتر ملمــوس و حســی 
ــط اطــراف خــود بیشــتر  ــا محی ــوز ب ــه هن ــی اســت ک ــی نوجوان ــه نشــانۀ رده ســنی ابتدای اســت ک
ــداری  ــات پای ــناختی در ادبی ــر زیباش ــی عناص ــورت کل ــت. به ص ــاط اس ــی در ارتب ــورت حس به ص
ــورت  ــد به ص ــه نمی  توان ــت ک ــی اس ــودک و نوجوان ــوای ک ــال و ه ــان دادن ح ــرای نش ــوان ب نوج
کامــلًا عقلانــی بــا ایــن مــوارد ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه همیــن دلیــل از عناصــری اســتفاده می شــود 

ــودی« و  ــده ب ــن فرمان ــودی« و   تری ــده ب ــن فرمان ــودی« و   تری ــده ب ــن فرمان ــا ایمانتری ــو ب ــادم هســت، ای خــوب، ت ــه ی ــان جبه شــود: »می
ــوان اســت، اگرچــه  ــازی از جبهــه بازگشــته اســت: »اگرچــه دســتهایت نات ــا جانب ــده ب ــن فرمان ای
خــوب مــن! یــک پــا نــداری« ولــی دلــش پیــش بــرادران شــهید خــود جامانــده و از تنهایــی در میــان 
بــرد و میخواهــد دوبــاره در کربــلا بــودن را حــس کنــد: »دلــت مثــل کبوتــر، چنــد   خواهــد دوبــاره در کربــلا بــودن را حــس کنــد: »دلــت مثــل کبوتــر، چنــد خواهــد دوبــاره در کربــلا بــودن را حــس کنــد: »دلــت مثــل کبوتــر، چنــد 
وقتــی اســت، میــان شــهر مــا تنهــا نشســته، شــبی پــرواز کــن تــا کربــلا بــاز، اگرچــه بال هــای تــو 

شناختی
ــه و  ــه باعــث جاذب ــرد، همــه شــگردهایی اســت ک ــرار میگی ــل زیباییشــناختی ق ــل تحلی آنچــه ذی
شــود و شــامل تمهیداتــی اســت کــه بــا اســتفاده از تکــرار، خیــال، تناســب و امکانــات 
ــان، بدیــع  ــی، بی شــود و مــا ایــن امــور را به ترتیــب در علــوم بلاغــی شــامل معان
بندی میکنیــم. در ادامــه بحــث، برخــی از تمهیــدات شــاعر کــه در حــوزه خیــال 

ــود. ــی میش ــرد، بررس گی
ــی و گســترده ــان مباحــث اصل ــد، هم ــاعرانه را تشــکیل میده ــال ش ــی خی »آنچــه حــوزة عموم
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کــه بیشــتر بــا حــس او قابــل درک اســت.

2-2-1-تشبیه
ــه  ــاد پیونــدی کــه ب ــر بنی ــا کســی دیگــر، ب ــه چیــزی ی ــا کســی ب تشــبیه »ماننــد کــردن چیــزی ی
ــه تشــبیه  ها  ــن مجموع ــزازی، 1375: 40(. در ای ــت« )ک ــوان یاف ــان آن دو می  ت ــدار شــاعرانه در می پن
ــه  ــف از محسوســات را ب ــوارد مختل ــاعر، م ــد. ش ــه کار رفته  ان ــه تشــبیهی ب بیشــتر به صــورت اضاف
ــبیه  ــوع تش ــب از ن ــل اغل ــن دلی ــه همی ــرده اســت و ب ــبیه ک ــت تش ــک بخــش به خصــوص طبیع ی
حســی بــه حســی بهــره می  گیــرد، چراکــه همچنــان کــه قبــلًا بیــان شــد، نوجوانــان بیشــتر بــا مســائل 
ــل درک و  ــی قاب ــای حس ــه جنبه  ه ــی را ب ــائل عقل ــد مس ــتند و می    خواهن ــاط هس ــی در ارتب حس
دیــدن تبدیــل کننــد؛ از طــرف دیگــر نوجوانــان در حــال تجربــه و درک احساســات مختلــف هســتند. 
ــازد و  ــوار س ــعر را هم ــای ش ــه دنی ــا راه ورود ب ــرای آن ه ــد ب ــن، تشــبیه  های حســی می  توانن بنابرای

آن هــا را بــه ســمت مطالعــه و تحلیــل شــعر جــذب نمایــد.
ــوش  ــه  ات خ ــه خان ــعر ب ــک« در ش ــتاره  های اش ــوس »س ــه محس ــوس ب ــغ و محس ــبیه بلی تش
ــز تشــبیه  ــه ســتاره  های درخشــانی تشــبیه کــرده اســت و نی ــل کــه اشــک را ب ــن دلی ــه ای آمــدی، ب
ــه  ــعر ب ــو،1376: 6( در ش ــادرش« )هنرج ــم های م ــمان چش ــوس »آس ــه محس ــوس ب ــغ و محس بلی
خانــه ات خــوش آمــدی کــه در آن چشــمان مــادرش را بــه آســمان تشــبیه کــرده اســت و ترکیــب 
ــاران اشــک شــادی« )همــان: 7(، در شــعر عکــس امــام خندیــد کــه اشــک های از ســر  اضافــی »ب
ــه، )همــان: 13(،  ــرس« در شــعر نجم ــوت ت ــز »عنکب ــاران تشــبیه کــرده اســت و نی ــه ب شــادی را ب
»ولــی در ســینه ات نــور امیــد اســت«، »دلــت مثــل کبوتــر چنــد وقتــی اســت« )همــان: 15(، »حــوض 
نگاهــم« )همــان: 19(، »چــون پرنده  هــا بــا شــوق تــا خــود خــدا رفتنــد« )همــان: 25( کــه رزمنــدگان 

ــد. ــرواز کرده  ان ــا خــدا پ ــدگان تشــبیه کــرده اســت کــه ت ــه پرن شــهید را ب

2-2-2- استعاره
ــه  ــا جمل ــارت، ی ــک واژه، عب ــه در آن ی ــت ک ــان اس ــن بی ــک روش ف ــی، ی ــا مانندگوی ــتعاره ی اس
ــا، 1383: 40(. در  ــود )شمیس ــا آورده می  ش ــن آن ه ــباهت بی ــاس ش ــر اس ــری ب ــز دیگ ــای چی به ج
ــه  ــن روش توجــه بیشــتری شــده اســت چراک ــه ای ــژه در بخــش نوجــوان ب ــداری به وی ــات پای ادبی
نوجوانــان تــازه بــه بلــوغ حســی رســیده  اند و بیشــتر از کلمــات و جمــلات محســوس بــار معنایــی 
ــعاری نژاد، 1374: 11(. ــد )ش ــود درک می  کنن ــیوة خ ــه ش ــان را ب ــد و جه ــال می  کنن ــری را دنب دیگ
در شــعر عکــس امــام خندیــد، در »چشــمان مــادرم شــد لبریــز از ســتاره« کــه ســتاره، اســتعاره از 
ــن  ــه توانســته ای ــد ســتاره  ای در شــب می  درخشــد و این گون ــرای نوجــوان مانن اشــکی اســت کــه ب

حــس را توصیــف کنــد )هنرجــو، 1376: 7(.
ــتاره  ــه س ــد« ک ــتاره ش ــر از س ــان پ ــا ناگه ــهر م ــمان ش ــد: »آس ــاعر می  گوی ــه، ش ــعر نجم در ش

آن هــا را بــه ســمت مطالعــه و تحلیــل شــعر جــذب نمایــد.
ــه ــه خان ــعر ب ــک« در ش ــتارههای اش ــوس »س ــه محس ــوس ب ــغ و محس ــبیه بلی تش

ــز تشــبیه  ــه ســتارههای درخشــانی تشــبیه کــرده اســت و نی ــل کــه اشــک را ب ــن دلی ــه ای ، ب
ــعر ــو،1376: 6( در ش ــادرش« )هنرج ــم های م ــمان چش ــوس »آس ــه محس ــوس ب ــغ و محس بلی

کــه در آن چشــمان مــادرش را بــه آســمان تشــبیه کــرده اســت و ترکیــب خانــه ات خــوش آمــدی کــه در آن چشــمان مــادرش را بــه آســمان تشــبیه کــرده اســت و ترکیــب خانــه ات خــوش آمــدی کــه در آن چشــمان مــادرش را بــه آســمان تشــبیه کــرده اســت و ترکیــب 
ــاران اشــک شــادی« )همــان: 7(، در شــعر عکــس امــام خندیــد اضافــی »ب
در شــعر ــرس« ــوت ت ــز »عنکب ــاران تشــبیه کــرده اســت و نی ــه ب شــادی را ب

»ولــی در ســینه ات نــور امیــد اســت«، »دلــت مثــل کبوتــر چنــد وقتــی اســت« )همــان: 15(، »حــوض 
نگاهــم« )همــان: 19(، »چــون پرندههــا بــا شــوق تــا خــود خــدا رفتنــد« )همــان: 25( کــه رزمنــدگان 

ــد. ــرواز کردهان ــا خــدا پ تشــبیه کــرده اســت کــه ت

ــه  ــا جمل ــارت، ی ــک واژه، عب ــه در آن ی ــت ک ــان اس ــن بی ــک روش ف ــی، ی ــا مانندگوی ــتعاره ی اس
ــا، 1383: 40(. در  ــود )شمیس ــا آورده میش ــن آن ه ــباهت بی ــاس ش ــر اس ــری ب ــز دیگ ــای چی به ج
ــه  ــن روش توجــه بیشــتری شــده اســت چراک ــه ای ــژه در بخــش نوجــوان ب ــداری به وی ــات پای ادبی
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اســتعاره از بمبــاران اســت خانواده هــا معمــولاً بمب  هــا را بــه مــوارد دیگــری توصیــف می  کرده  انــد 
تــا فرزندانشــان زیــاد نترســند، همچنیــن در بخشــی کــه می  گویــد: »بــاز مــادری کنــار بچــه  اش ســوی 
آفتــاب رفــت« بــه نظــرِ نوجــوان ســوی آفتــاب رفتــن، اســتعاره از شــهادت اســت؛ بــر مبنــای همــان 
ــر  ــه نظ ــی اســت. ب ــف دیگــری از زندگ ــان، توصی ــودکان و نوجوان ــرای ک ــرگ ب ــه م ــی ک موضوع
می  رســد خــواب رفتــن در عبــارت »زیــر عکــس کوچــک امــام، نجمــه بــا عروســکش بــه خــواب 
رفــت« اســتعاره از شــهادت اســت چراکــه خــواب نیــز نــوع دیگــری از مــرگ اســت کــه در قــرآن و 

احادیــث نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت )همــان: 13(.
در شــعر ماهــی ســرخم مــرد، عبــارت »بــاز هــم شــب آمــد آســمان مشــکی شــد«، مشــکی شــدن 
آســمان شــب، اســتعاره از دود و بمبــاران اســت. قســمت »مــن دلــم می  خواهــد روز بــا مــن باشــد« 
اســتعاره از صلــح دارد و ایــن نکتــه را می  تــوان یــادآور شــد کــه بــرای نوجــوان تاریکــی و روشــنی 

شــب، اســتعاره  های ملموســی بــرای بمبــاران و صلــح هســتند )همــان: 17(
در شــعر قــاب پرســتاره، شــاعر از زبــان یــک نوجــوان می  گویــد »شــده حــوض نگاهــم پــر از 
ماهــی زیبــا« کــه اســتعاره از اشــک اســت و نوجــوان اشــک  هایی را کــه بــرای پــدر خــود می  ریــزد 

ــان: 19( ــر می  کشــد )هم ــه تصوی ــا را ب ــد و آن ه ــی می  بین ــای از ماه به صــورت دری
ــف  ــای مختل ــف وضعیت  ه ــرای توصی ــتعاره  هایی ب ــاعر اس ــازی، ش ــای بی  ب ــعر کوچه  ه در ش
ــود  ــه می  ش ــه گفت ــی ک ــتند. در بخش ــی هس ــوس و حس ــا ملم ــه آن ه ــه هم ــت ک ــرده اس ــه کار ب ب
ــوغ  ــن بل ــه س ــوز ب ــه هن ــی را ک ــهادت کودکان ــا« ش ــم پیچک ه ــرگ زخ ــکفته، ب ــای نش »غنچه  ه
ــارات  ــه غنچه  هــای نشــکفته ماننــد کــرده اســت، همچنیــن در عب نرســیده  اند به صــورت اســتعاری   ب
»پیــش چشــم یــک مــادر، یــک پرنــده پرپــر زد« به صــورت حســی و ملمــوس بــه پرپرشــدن یــک 

ــان: 21(. ــد )هم ــاره می  کن ــان اســت، اش ــودکان و نوجوان ــتعاره از ک ــه اس ــده ک پرن
ــا  ــاب فصل ه ــا را در »او کت ــاب فصل ه ــاعر کت ــت، ش ــب می  نوش ــق  هایش را مرت ــعر مش در ش
ــد،  ــدی دارن ــه کــه کتاب  هــا فصل  بن را دوره کــرد« اســتعاره از ســال دانســته اســت، چــون همان گون

ــد )همــان: 23(. زندگــی و ســال  های عمــر نیــز فصل  هــای مختلفــی دارن
در شــعر پرســتاره بــود آن شــب، در عبــارت »شــوق آســمان پــر بــود، در ســر کبوترهــا« کبوتــر 
را اســتعارهای از رزمنــدگان میدانــد کــه تمایــل دارنــد بــه آســمان برونــد و در اینجــا آســمان هــم 
اســتعارهای از شــهادت اســت کــه نوجــوان بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه جایــگاه فــرد پــس از 

مــرگ در آســمان اســت )همــان: 25(.

2-2-3- استعاره مکنیه
ــیا و  ــاعر در اش ــن ش ــه ذه ــت ک ــی اس ــعر، تصرف ــال در ش ــای صورخی ــن گونه  ه ــی از زیباتری  یک
ــل خویــش، بدان هــا حرکــت و جنبــش  عناصــر بی  جــان طبیعــت می  کنــد و از رهگــذر نیــروی تخیّ
ــز  ــم همه چی ــیا می  نگری ــت و اش ــه طبیع ــم او ب ــۀ چش ــه از دریچ ــه هنگامی ک ــد و درنتیج می  بخش

گویــد »شــده حــوض نگاهــم پــر از 
ماهــی زیبــا« کــه اســتعاره از اشــک اســت و نوجــوان اشــکهایی را کــه بــرای پــدر خــود می

ــان: 19( ــان: 19(کشــد )هم ــان: 19(  کشــد )هم ــر میکشــد )هم ــه تصوی ــا را ب ــد و آن ه ــی میبین ــای از ماه به صــورت دری
ــف وضعیت ــرای توصی ــتعارههایی ب ــاعر اس ــازی، ش ــازی،ب ــازی،  ب ــای بیب ه

ــه می ــه گفت ــی ک ــتند. در بخش ــی هس ــوس و حس ــا ملم ــه آن ه ــه هم ــت ک ــرده اس ــه کار ب ب
ــوغ  ــن بل ــه س ــوز ب ــه هن ــی را ک ــهادت کودکان ــا« ش ــم پیچک ه ــرگ زخ ــکفته، ب ــای نش ه
ــارات  ــه غنچههــای نشــکفته ماننــد کــرده اســت، همچنیــن در عب اند به صــورت اســتعاری   ب
»پیــش چشــم یــک مــادر، یــک پرنــده پرپــر زد« به صــورت حســی و ملمــوس بــه پرپرشــدن یــک 

ــان: 21(. ــد )هم ــاره میکن ــان اســت، اش ــودکان و نوجوان ــتعاره از ک ــه اس ــده ک پرن
ــا  ــاب فصل ه ــا را در »او کت ــاب فصل ه ــاعر کت ــت، ش ــتنوش ــت  نوش ــب مینوش هایش را مرت

ــه کــه کتاب را دوره کــرد« اســتعاره از ســال دانســته اســت، چــون همان گون
ــد )همــان: 23(. های عمــر نیــز فصلهــای مختلفــی دارن

 پرســتاره بــود آن شــب، در عبــارت »شــوق آســمان پــر بــود، در ســر کبوترهــا« کبوتــر 
را اســتعارهای از رزمنــدگان میدانــد کــه تمایــل دارنــد بــه آســمان برونــد و در اینجــا آســمان هــم 
اســتعارهای از شــهادت اســت کــه نوجــوان بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه جایــگاه فــرد پــس از 
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در برابــر مــا سرشــار از زندگــی و حرکــت و حیــات است«)شــفیعی کدکنــی،1370: 149(. در اشــعار 
ــن ردة  ــون ای ــت، چ ــده اس ــیاری ش ــتفاده های بس ــی اس ــر خیال ــن عنص ــودکان از ای ــان و ک نوجوان
ــد  ــم مانن ــودات ه ــی موج ــد باق ــه می بینن ــده و از این ک ــنا ش ــود آش ــراف خ ــا اط ــی ب ــنی به تازگ س
انســان رفتارهایــی دارنــد، لــذت می  برنــد. کــودک و نوجــوان در ایــن ردة ســنی علاقــۀ زیــادی بــه 
ــرای دیگــر  ــار انســانی را ب ــا اشــیا و موجــودات اطــراف خــود دارد و اعمــال و رفت ــری ب ارتباط  گی

ــد. ــا نســبت می  ده ــه آن ه ــود و ب ــور می  ش ــز متص ــیا نی اش
ــد« و  ــام خندی ــس ام ــش عک ــبز رنگ ــاب س ــد: »در ق ــد، می  گوی ــام خندی ــس ام ــعر عک در ش
ازآنجایی کــه عکــس یــک شــیء بــدون جــان اســت ایــن تصویرســازی خیالــی و جــان بخشــیدن بــه 
ــا قــوة تخیــل خــود یــک عکــس بی  جــان را جــان  عکــس، نــوع نــگاه نوجــوان را می  رســاند کــه ب

ــد )هنرجــو،1376: 7(. ــد می زن ــا لبخن ــه گوی ــد ک بده
در شــعر نجمــه، شــاعر می  گویــد: »عنکبــوت تــرس در نــگاه پنجــره داشــت تــار می تنیــد« کــه در 
ایــن عبــارت شــاهد جان بخشــی بــه اشــیا هســتیم. پنجــره را کــه شــیء بی  جانــی اســت بــا خصلــت 
انســانی نــگاه کــردن اســت درهم آمیختــه اســت کــه گویــا پنجــره بــا چشــمان خــود بــه ایــن وضــع 

نــگاه می  کنــد و از تــرس بــه خــود می  لــرزد )همــان: 13(.
ــن نوجــوان،  ــه«، ای ــوار خان ــدوه در و دی ــگ ان ــه رن ــارت »گرفت ــتاره، در عب ــاب پرس در شــعر ق
بــرای خانــه شــخصیتی انســانی متصــور شــده اســت کــه ماننــد آدمــی اندوهگیــن می  شــود و حتــی 

بــرای نبــودن پــدر او بســیار اندوهگیــن اســت )همــان: 19(.
ــا«،  ــم پیچک ه ــرگ زخ ــکفته، ب ــای نش ــد: »غنچه  ه ــازی، می  گوی ــی ب ــای ب ــعر کوچه  ه در ش
ــا را  ــد و آن ه ــن رفته  ان ــاران از بی ــه در بمب ــرده اســت ک ــه کار ب ــای پیچکــی ب ــرای گل  ه زخــم را ب
ــه  ــه گری ــک خان ــاط ی ــارت »در حی ــن در عب ــده  اند. همچنی ــی ش ــه زخم ــد ک ــانی می  دان ــد انس مانن
ــرده  ــه کار ب ــرای عروســک ب ــه کــردن اســت ب عروســک ها« یکــی از خصایــص انســانی را کــه گری
ــزرگ  ــان  های ب ــد انس ــک  ها مانن ــرای عروس ــت و ب ــی اس ــدای نوجوان ــوز در ابت ــه هن ــت، چراک اس
ــای  ــارت »کوچه ه ــد. در عب ــه می  کنن ــرس گری ــز از ت ــا نی ــد آن ه ــان می  کن ــد و گم ــرف می  زن ح
ــی  ــا و خانه  های ــیده و کوچه  ه ــان بخش ــه ج ــه و خان ــه کوچ ــم ب ــد« ه ــای بی  لبخن ــازی، خانه  ه بی  ب

ــان نیســت )همــان: 21(. ــازی و لبخنــد کــودکان و نوجوان کــه دیگــر در آنهــا خبــری از ب
ــه در  ــت ک ــهید اس ــوان ش ــک نوج ــف ی ــعر توصی ــت، ش ــب مینوش ــقهایش را مرت در مش
عبــارت »بــا قنــاری شــعر بــاران مینوشــت، در کتــاب شــعر کاج بیریــا«، بیریــا بــودن را بــه یــک 

کاج نســبت داده اســت )همــان: 23(.
ــاد«  ــرم ب ــت  های ن ــورد، دس ــانه  ام می  خ ــد: »روی ش ــب، می  گوی ــود آن ش ــتاره ب ــعر پرس در ش
ــن  ــد و ای ــس می  کن ــه او را لم ــده اســت ک ــی متصــور ش ــاد دســت های نرم ــرای ب ــا ب ــه در اینج ک
ــورد  ــن برخ ــورد و او ای ــان می  خ ــه انس ــه ب ــی ک ــت زمان ــاد اس ــرم ب ــل وزن ن ــه دلی ــی ب جان بخش

ــو، 1376: 25(. ــته اســت )هنرج ــک انســان دانس ــوازش دســت  های ی ــد ن ــاد را مانن ــم ب ملای

ایــن عبــارت شــاهد جان بخشــی بــه اشــیا هســتیم. پنجــره را کــه شــیء بی
انســانی نــگاه کــردن اســت درهم آمیختــه اســت کــه گویــا پنجــره بــا چشــمان خــود بــه ایــن وضــع 

کنــد و از تــرس بــه خــود میلــرزد )همــان: 13(.
ــن نوجــوان،  ــه«، ای ــوار خان ــدوه در و دی ــگ ان ــه رن »گرفت ــارت ــتاره، در عب ــاب پرس  ق

بــرای خانــه شــخصیتی انســانی متصــور شــده اســت کــه ماننــد آدمــی اندوهگیــن می
بــرای نبــودن پــدر او بســیار اندوهگیــن اســت )همــان: 19(.

ــا«،  ــم پیچک ه ــرگ زخ ــکفته، ب ــای نش ــد: »غنچهه ــد: »غنچهگوی ــد: »غنچه  گوی ــازی، میگوی ــی ب ــای ب ه
ــن رفته ــاران از بی ــه در بمب ــرده اســت ک ــه کار ب ــای پیچکــی ب ه

ــه  ــه گری ــک خان ــاط ی ــارت »در حی ــن در عب ــدهاند. همچنی ــی ش ــه زخم ــد ک دان
ــرده  ــه کار ب ــرای عروســک ب ــه کــردن اســت ب عروســک ها« یکــی از خصایــص انســانی را کــه گری

ــان ــد انس ــکها مانن ــرای عروس ــت و ب ــی اس ــدای نوجوان ــوز در ابت ــه هن ــت، چراک اس
ــای  ــارت »کوچه ه ــد. در عب ــه میکنن ــرس گری ــز از ت ــا نی ــد آن ه ــان میکن ــد و گم زن

ــیده و کوچه ــان بخش ــه ج ــه و خان ــه کوچ ــم ب ــد« ه لبخن
ــان نیســت )همــان: 21(. ــازی و لبخنــد کــودکان و نوجوان کــه دیگــر در آنهــا خبــری از ب

ــه در  ــت ک ــهید اس ــوان ش ــک نوج ــف ی ــعر توصی ــت، ش ــب مینوش ــقهایش را مرت  مش
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2-2-4- نماد
نمــاد از منظــر علــوم بلاغــی کلمــه، عبــارت و یــا جملــه  ای اســت کــه عــلاوه بــر معنــای ظاهــری، 
ــردن،  ــه کار ب ــیوة ب ــا ش ــری ی ــل به کارگی ــد؛ عم ــا کن ــده الق ــه خوانن ــترده  ای ب ــی گس ــف معنای طی
ــه  ــردازی، مجموع ــع نمادپ ــد؛ درواق ــردازی« گوین ــاد را »نمادپ ــه نم ــم ب ــل مفاهی ــردازش و تبدی پ
مراحــل و تبــادلات فرآینــد تکویــن یــک ســاختار نمادیــن اســت؛ بــا ایــن توصیــف نمادپــردازی در 

ــادی، 1388: 44(. ــرد )قب ــرار می  گی «Symbolization» ق ــر براب
در اشــعار پایــداری نوجــوان ســعی شــده اســت کــه نمــاد در تمــام دفاتــر شــعری ماننــد هــم و بیشــتر 
از نــوع ملمــوس و همیشــگی باشــد و موضوعــات واحــدی را بــه ایــن صــورت بیــان کرده  انــد؛ زیــرا 
در زمــان جنــگ و بعــدازآن برخــی از اصطلاحــات و کلمــات به صــورت نمادیــن در وصــف شــهدا 

و موضوعــات مختلــف ایجــاد شــدند کــه در دفاتــر شــعری نیــز آورده شــده  اند.
ــه در  ــد« ک ــا دمیدن ــت آلاله  ه ــو گف ــد: »آن روز رادی ــد، می  گوی ــام خندی ــس ام ــعر عک در ش
ــک  ــر شــهید ی ــه می  شــد از خــون ه ــواره گفت ــه هم ــاد همیشــگی شــهدا هســتند ک ــه نم اینجــا لال
ــو،  ــد )هنرج ــادر می  کن ــا متب ــی را در ذهن  ه ــن معن ــط همی ــاد فق ــن نم ــود و ای ــده می  ش ــه رویی لال
1376: 7(. همچنیــن در شــعر قــاب پرســتاره، در عبــارت »بــرای او کــه یــک روز بــه شــهر لاله  هــا 
ــه  ــازی، گفت ــای بی  ب ــعر کوچه ه ــان: 20(. در ش ــت )هم ــهدا اس ــاد ش ــه نم ــم لال ــاز ه ــت« ب رف
اســت کــه »لالــه قشــنگی زود از دل زمیــن ســرزد« کــه بــاری دیگــر لالــه نمــاد فــرد شــهیدی اســت 
کــه بــا شــهادت او یــک لالــه رشــد کــرده اســت )همــان: 21(. در شــعر پرســتاره بــود آن شــب، 
»دسته دســته می  روییــد لالــه در دل صحــرا«، لالــه را نمــادی از شــهدا دانســته اســت کــه بــا شــهادت 

رزمنده  هــا لاله  هــای بســیاری روییده  انــد )همــان: 25(.
در شــعر ماهــی ســرخم مــرد، شــاعر در عبــارت »بــاز هــم شــب آمــد، آســمان مشــکی شــد« و در 
قســمت دیگــر »مــن دلــم می خواهــد روز بــا مــن باشــد«، مشــکی شــدن آســمان را نمــادی از تــرس 
ــه دنبــال گوشــه  ای از  ــان ترســناک بــوده و ب می  دانــد؛ زیــرا شــب همــواره بــرای کــودکان و نوجوان
ــا خــود  ــح ب ــه صل ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــح می  دان ــادی از صل ــن روز را نم ــد؛ همچنی ــنایی بودن روش
ــرد )همــان: 17(. ــن می  ب ــن بهارخواب هــای تاریکــی شــب را از بی ــد مــی  آورد و ای روشــنایی و امی

2-2-5- کنایه
ــتقیم اســت  ــق غیرمس ــه طری ــی ب ــیوة ادای معان ــال و ش ــون خی ــای گوناگ ــی از صورت  ه ــه یک کنای
)شــفیعی کدکنــی،1370: 139(. کنایــه از نــوع صورخیالــی اســت کــه در یــک جملــه یــا یــک ترکیــب 
ــی و  ــای حقیق ــده معن ــود گوین ــا مقص ــد، ام ــی   و ملموس  ان ــه حقیق ــاظ هم ــی  رود و الف ــه کار م ب
ــک نوجــوان در  ــرای ی ــان ســاده و روان ب ــه زب ــی ب ــگ، کنایه  های ــۀ جن ــری آن نیســت. در زمین ظاه
ــه را  ــه آن جمل ــته باشــد ک ــن را داش ــدون آنکــه او مقصــود ای ــان شــده اســت ب ــداری بی شــعر پای
ــه دارد آن  ــازی  هایی ک ــود و تصویرس ــاور خ ــوان در ب ــه نوج ــد چراک ــان کن ــه  ای بی ــورت کنای به ص

ــک  ــر شــهید ی ــه میشــد از خــون ه ــواره گفت ــه هم ــاد همیشــگی شــهدا هســتند ک ــه نم اینجــا لال
ــادر می ــا متب ــی را در ذهنه ــن معن ــط همی ــاد فق ــن نم ــود و ای ش

1376: 7(. همچنیــن در شــعر قــاب پرســتاره، در عبــارت »بــرای او کــه یــک روز بــه شــهر لاله
ــای بی ــعر کوچه ه ــان: 20(. در ش ــت )هم ــهدا اس ــاد ش ــه نم ــم لال ــاز ه ــت« ب رف

اســت کــه »لالــه قشــنگی زود از دل زمیــن ســرزد« کــه بــاری دیگــر لالــه نمــاد فــرد شــهیدی اســت 
کــه بــا شــهادت او یــک لالــه رشــد کــرده اســت )همــان: 21(. در شــعر پرســتاره بــود آن شــب،
روییــد لالــه در دل صحــرا«، لالــه را نمــادی از شــهدا دانســته اســت کــه بــا شــهادت 

هــای بســیاری روییدهانــد )همــان: 25(.
شــاعر در عبــارت »بــاز هــم شــب آمــد، آســمان مشــکی شــد« و در ماهــی ســرخم مــرد، شــاعر در عبــارت »بــاز هــم شــب آمــد، آســمان مشــکی شــد« و در ماهــی ســرخم مــرد، شــاعر در عبــارت »بــاز هــم شــب آمــد، آســمان مشــکی شــد« و در 
قســمت دیگــر »مــن دلــم می خواهــد روز بــا مــن باشــد«، مشــکی شــدن آســمان را نمــادی از تــرس 

ــه دنبــال گوشــه ــان ترســناک بــوده و ب دانــد؛ زیــرا شــب همــواره بــرای کــودکان و نوجوان
ــا خــود  ــح ب ــه صل ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــح میدان ــادی از صل ــن روز را نم ــد؛ همچنی ــنایی بودن روش

ــن می ــن بهارخواب هــای تاریکــی شــب را از بی آورد و ای
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ــوس می  بینــد و درک می  کنــد. ــاده و ملم ــوع را همان قــدر س موض
ــان« و  ــت؟ در دل رنگین کم ــا کجاس ــه  اش ام ــت: »خان ــه اس ــان، گفت ــگاه مهرب ــک ن ــعر ی در ش
ــر را  ــک نف ــهادت ی ــا ش ــات ی ــه وف ــرای این ک ــت و ب ــم اس ــهادت معل ــه از ش ــوع کنای ــن موض ای
ــی او را در  ــا می  توان ــه ی ــه آســمان رفت ــه می  شــد ب ــد، گفت ــان توصیــف کنن ــرای کــودکان و نوجوان ب
در  رنگین کمــان ببینــی، بــه همیــن دلیــل معلــم شــهید در ذهــن ایــن نوجــوان بــرای خــود خانــه  ای

رنگین کمــان دارد )هنرجــو، 1376: 10(.
ــرگ  ــی از ب ــش پیراهن ــر تن ــراید: »ب ــن می  س ــت، چنی ــب می  نوش ــق  هایش را مرت ــعر مش در ش
ــه  ای از شــادابی و ســرزندگی آن نوجــوان اســت، چــون  ــی کنای ــن معن ــر دور ای داشــت« کــه تصوی
بــرگ و سرســبزی کنایــه  ای از شــادابی را در پــی دارنــد؛ همچنیــن در عبــارت »در دلــش یــک آســمان 
خورشــید داشــت« کنایــه از رقیق  القلــب بــودن و صافــی و روشــنی نوجــوان شــهید اســت؛ زیــرا بــا 
آمــدن خورشــید همــه چیــز به صــورت شــفاف و روشــن دیــده می  شــود و در بخــش »همکلاســش 
پونــه را تنهــا گذاشــت« کنایــه از بــه شــهادت رســیدن ایــن نوجــوان اســت کــه دیگــر بازنمی گــردد 

)همــان: 24-23(.
در شــعر پرســتاره بــود آن شــب نیــز در بخشــی کــه می  گویــد: »بچه  هــای رزمنــده بــا فرشــته  ها 
ــازی  ــا تصویرس ــوان ب ــه نوج ــا دارد ک ــیدن رزمنده  ه ــهادت رس ــه ش ــوس از ب ــه  ای ملم ــد« کنای رفتن

خیالــی خــود فکــر می  کنــد ایــن معنــی را بــه وجــود آورده اســت )همــان: 25(.

2-3- تحلیل زبانی
تحلیــل زبانــی از عناصــری اســت کــه بــا اســتفاده از واژگان و ترکیب  هــا بــه توصیــف موقعیت  هــای 
ــم در  ــط حاک ــه محی ــعر متوج ــک ش ــا برخــی از واژگان ی ــه ب ــه ک ــه این گون ــردازد. ب ــف می  پ مختل
ــود  ــان می  ش ــاعر بی ــط ش ــی توس ــی ترکیب  های ــن گاه ــویم، همچنی ــعر می  ش ــان و در آن ش آن زم
کــه بیان  کننــدة حــال و هــوای حاکــم بــر آن موقعیــت یــا آن فــرد اســت. در شــعر پایــداری نوجــوان 
نیــز واژگان و ترکیب  هــای حســی و ملموســی متناســب بــا ردة ســنی نوجــوان بیــان شــده اســت کــه 

اغلــب نشــان  دهندة زمــان جنــگ و بمبــاران و تــرس حاکــم در آن زمــان اســت.
در اشــعار ترغیبــی به خصــوص در حــوزه نوجــوان چــون جهت  گیــری پیــام بــه ســمت مخاطــب 
اســت شــاعر از کارکردهــای زبانــی پیچیــده بهــره نمی  بــرد )امیــری خراســانی، 1387: 32(. در همیــن 
راســتا در ایــن دفتــر شــعر، تحلیــل زبانــی در دو بخــش مجــزای واژگان و ترکیب  هــا بررســی شــده 

: ست ا
2-3-1- واژگان

»بــه هــر انــدازه کــه ذهــن مــا از کثــرت کلمــات پربارتــر باشــد، بــه همــان انــدازه اندیشــیدن بــرای   مــا 
آســان  تر و مایــه دادن بــه مایــۀ خــام اندیشــه  ای کــه ذهــن از آن بــار برداشــته ممکن  تــر و بیــان آنچــه 
ــرد«  ــا کلمــات صــورت می  گی ــه اندیشــیدن ب ــود، چراک ــد ب در ذهــن گســترش یافته، ســهل  تر خواه

 پرســتاره بــود آن شــب نیــز در بخشــی کــه میگویــد: »بچه  گویــد: »بچهگویــد: »بچههــای رزمنــده بــا فرشــته
ــازی  ــا تصویرس ــوان ب ــه نوج ــا دارد ک ــیدن رزمندهه ــهادت رس ــه ش ــوس از ب ای ملم

کنــد ایــن معنــی را بــه وجــود آورده اســت )همــان: 25(.

تحلیــل زبانــی از عناصــری اســت کــه بــا اســتفاده از واژگان و ترکیبهــا بــه توصیــف موقعیت
ــم در  ــط حاک ــه محی ــعر متوج ــک ش ــا برخــی از واژگان ی ــه ب ــه ک ــه این گون ــردازد. ب پ

ــان می ــاعر بی ــط ش ــی توس ــی ترکیبهای ــن گاه ــویم، همچنی ــعر میش ــان و در آن ش آن زم
کننــدة حــال و هــوای حاکــم بــر آن موقعیــت یــا آن فــرد اســت. در شــعر پایــداری نوجــوان 
هــای حســی و ملموســی متناســب بــا ردة ســنی نوجــوان بیــان شــده اســت کــه 

دهندة زمــان جنــگ و بمبــاران و تــرس حاکــم در آن زمــان اســت.
در اشــعار ترغیبــی به خصــوص در حــوزه نوجــوان چــون جهتگیــری پیــام بــه ســمت مخاطــب 
اســت شــاعر از کارکردهــای زبانــی پیچیــده بهــره نمیبــرد )امیــری خراســانی، 1387: 32(. در همیــن 
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.)275:  1374 )پورنامداریان، 
ــیر  ــا اس ــهادت ی ــه ش ــگ، ک ــر جن ــرای نشــان دادن تأثی ــدی، ب ــوش آم ــه  ات خ ــه خان در شــعر ب
شــدن اســت، فقــط از واژگان اســتفاده کــرده اســت و از بازگشــت اســرا یــا شــهدا صحبــت می  کنــد؛ 
همچنیــن از کلمــات »چقــدر خــوب و ســاده حــرف می زنــد«، می  تــوان برداشــت کــرد کــه در ســن 
ــت و آن  ــه اس ــگ رفت ــه جن ــه ب ــورت داوطلبان ــت و به ص ــی اس ــرد، خجالت ــر می  ب ــه س ــی ب نوجوان

پاکــی و صمیمــت را هنــوز در خــود دارد. )هنرجــو، 1376: 6(
در شــعر عکــس امــام خندیــد، از کلمــات جبهــه، رزمنــدگان اســلام، پیــروزی، جنــگ و عکــس 
امــام اســتفاده کــرده اســت، واژگانــی کــه زمــان پرتلاطــم جنــگ را بــه تصویــر می  کشــند. همــه از 
ــد.  ــا بوده  ان ــر بازخورده ــا تحــت تأثی ــد و تمــام خانواده ه ــگ گــوش می  داده  ان ــار جن ــه اخب ــو ب رادی
همچنیــن اســتفاده از کلمــات ســاده و روان و کاربــرد نــام پــدر و مــادر نشــان دهنده زبــان روان یــک 

نوجــوان اســت کــه حــالات مختلــف او را توصیــف می  کنــد )همــان: 7(.
در شــعر شــبی پــرواز کــن، بــا بهره  گیــری از کلمــات جنــگ، جبهــه، شــهید، حملــه و فرمانــده 
ــر  ــورت دوره  ای ب ــر« به ص ــتفاده از »اگ ــا اس ــعر ب ــن ش ــد. در ای ــف می کن ــگ را توصی ــان جن زم
خصایــص فرمانــده خــود تأکیــد دارد کــه اکنــون اگــر پــا نــدارد یــا اگــر چشــمان او ضعیــف اســت، 
در زمــان جنــگ چــه توانایی  هــا و محاســنی داشــته اســت. همچنیــن در پــارة آخــر شــعر از تنهایــی 
و ناراحتــی فرمانــدة جانبــاز خــود می  گویــد کــه دلــش می  خواهــد بــه دوســتان شــهید خــود برســد 
)همــان: 15(. اســتفاده از کلمــات زیارت  نامــه   و کربــلا نیــز نشــان  دهندة ایــن اســت کــه در آن زمــان 
ــگ  ــوارد، جن ــیاری از م ــده  اند و در بس ــل می ش ــات متوس ــن موضوع ــه ای ــود ب ــش خ ــرای آرام ب
تحمیلــی را ماننــد واقعــۀ عاشــورا می  داننــد و بــه همیــن دلیــل بــرای یــادآوری از ایــن کلمــات زیــاد 

ــران، 1391: 4(. ــریفیان و دیگ ــود )ش ــتفاده می ش اس
در شــعر قــاب پرســتاره، اســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غصّــه داشــتن، انــدوه و آواز نخوانــدن 
ــود را  ــدر خ ــد دوری پ ــوان نمی  توان ــه نوج ــد ک ــر می  کش ــه تصوی ــن را ب ــی اندوهگی ــده، فضای پرن
ــان  ــی بی ــدون هیــچ صورخیال ــا اســتفاده از کلمــات ســاده و روان ب تحمــل کنــد و ایــن مفهــوم را ب

ــو، 1376: 19(. ــد )هنرج می  کن
2-3-2- ترکیبها

ــداری اســت. گاه از ترکیب  هــای گذشــته  ــان شــاعران پای ــات از ویژگی  هــای دیگــر زب کثــرت ترکیب
ــه  ــادی از ترکیب  هــا را خــود ایجــاد می  کننــد و از ایــن رهگــذر ب اســتفاده می  کننــد و گاه تعــداد زی

ــا، 1385: 206(. ــد )مکارمی  نی ــز کمــک می  کنن ــان فارســی نی ــای زب غن
در شــعر یــک نــگاه مهربــان، از ترکیب  هایــی بــا بــار عاطفــی، زیــاد اســتفاده می  شــود، همچــون: قــاب 
قشــنگ، مهربــان مثــل پــدر، نگاهــی مهربــان کــه تمــام این  هــا ترکیبــی بــرای توصیــف یــک معلــم از 
زبــان دانش  آمــوز او اســت کــه او را فــردی دلســوز و مهربــان ماننــد پــدر خــود می  دانــد و حــالا بــه 

شــهادت رســیده اســت و جــای او در تمــام نقــاط روســتا خالــی اســت )هنرجــو، 1376 :10(.

از کلمــات جنــگ، جبهــه، شــهید، حملــه و فرمانــده  بهرهگیــری  شــبی پــرواز کــن، بــا
ــورت دوره ــر« به ص ــتفاده از »اگ ــا اس ــعر ب ــن ش ــد. در ای ــف می کن ــگ را توصی ــان جن زم

خصایــص فرمانــده خــود تأکیــد دارد کــه اکنــون اگــر پــا نــدارد یــا اگــر چشــمان او ضعیــف اســت، 
در زمــان جنــگ چــه تواناییهــا و محاســنی داشــته اســت. همچنیــن در پــارة آخــر شــعر از تنهایــی 
و ناراحتــی فرمانــدة جانبــاز خــود میگویــد کــه دلــش می  گویــد کــه دلــش میگویــد کــه دلــش میخواهــد بــه دوســتان شــهید خــود برســد   خواهــد بــه دوســتان شــهید خــود برســد خواهــد بــه دوســتان شــهید خــود برســد 
)همــان: 15(. اســتفاده از کلمــات زیارتنامــه   و کربــلا نیــز نشــاندهندة ایــن اســت کــه در آن زمــان 
ــگ  ــوارد، جن ــیاری از م ــدهاند و در بس ــل می ش ــات متوس ــن موضوع ــه ای ــود ب ــش خ ــرای آرام ب
تحمیلــی را ماننــد واقعــۀ عاشــورا میداننــد و بــه همیــن دلیــل بــرای یــادآوری از ایــن کلمــات زیــاد 

ــران، 1391: 4(. ــریفیان و دیگ ــود )ش ــتفاده می ش اس
ّاســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غصّــه داشــتن، انــدوه و آواز نخوانــدن اســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غصــه داشــتن، انــدوه و آواز نخوانــدن اســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غصّــه داشــتن، انــدوه و آواز نخوانــدن  اســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غص قــاب پرســتاره، اســتفاده از کلماتــی ماننــد اشــک، غص قــاب پرســتاره، 
ــود را  ــدر خ ــد دوری پ ــوان نمیتوان ــه نوج ــد ک ــوان نمیکش ــه نوج ــد ک ــوان نمی  کش ــه نوج ــد ک ــر میکش ــه تصوی ــن را ب ــی اندوهگی ــده، فضای پرن
ــان  ــی بی ــدون هیــچ صورخیال ــا اســتفاده از کلمــات ســاده و روان ب تحمــل کنــد و ایــن مفهــوم را ب

ــو، 1376: 19(. ــد )هنرج کن

ــداری اســت. گاه از ترکیب ــان شــاعران پای ــات از ویژگیهــای دیگــر زب کثــرت ترکیب
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در شــعر نامــه بابــا، اســتفاده از واژگان ترکیبــی کوتــاه و ســاده ماننــد »کبوتــر بچــه  ام« نشــان  دهندة 
ذوق فرزنــد از نامــه پــدر اســت و کوتــاه بــودن کلمــات نشــان می    دهــد کودکــی اســت کــه به تازگــی 
وارد ردة ســنی نوجوانــی شــده اســت و پــدر در نامــۀ خــود او را راهنمایــی می  کنــد تــا بــه تکالیــف 

شــرعی خــود عمــل کنــد )همــان: 11(.
در شــعر نجمــه، به طورکلــی از ترکیبــات و اســتعاره  هایی اســتفاده شــده اســت کــه تــرس زمــان 
ــد؛  ــتاره ش ــر از س ــهر پ ــمان ش ــرس، آس ــوت ت ــد عنکب ــد؛ مانن ــادر می  کن ــن متب ــه ذه ــاران را ب بمب
همچنیــن گفتــن عبارتــی ماننــد »یاحســین« زمــان عاشــورا را بــه تصویــر می  کشــد کــه ســپاه یزیــد بــا 
حملــه بــه خانواده  هــا تــرس و وحشــت ایجــاد کــرده بودنــد و باعــث شــهادت کــودکان و نوجوانــان 
ــد »یاحســین« تــرس خــود را  ــی مانن ــا کلمات ــاً مــردم ب ــز عموم ــرس نی ــان ت بســیاری شــدند. در زم

ــان: 13(. ــد )هم ــان می  دهن نش
در شــعر ماهــی ســرخم مــرد، اســتفاده از جمــلات ترکیبــی ماننــد: »آســمان مشــکی شــد، دل مــن 
می  گیــرد، گریــه  ام می  گیــرد از ســیاهی خیلــی، چشــم مــن دریــا شــد، قلــب گنجشــک از تــرس نــزد، 
ــک نوجــوان را تداعــی  ــرس ی ــی از اضطــراب و ت ــد« نمای ــادر ترکی ــران شــد، بغــض م ــا وی خانه  ه
ــریع  تر  ــه س ــر چ ــد ه ــش می  خواه ــت و دل ــن اس ــت و غمگی ــرایط ناراح ــن ش ــه از ای ــد ک می  کنن

صلــح برقــرار شــود و بتوانــد بــدون نگرانــی بــه بــازی بپردازد)همــان: 17(.
در شــعر قــاب پرســتاره، اســتفاده از ترکیــب: »بــه شــهر لاله  هــا رفــت، ســوار ابرهــا شــد و بــه 
دیــدار خــدا رفــت« بــه ایــن موضــوع بازمی گــردد کــه معمــولاً بــه کــودکان، خبــر درگذشــت کســی 
ــا در  ــت ی ــه اس ــدا رفت ــش خ ــد »پی ــی مانن ــا اصطلاحات ــد و ب ــح نمی  دهن ــور واضــح و صری را به ط

ــا ایــن موضــوع آشــنا می  کننــد )همــان: 19(. آســمان اســت« آن هــا را ب
در شــعر کوچه  هــای بی  بــازی، اســتفاده از کلمــات ترکیبــی ماننــد »بچه  هــای یــا زهــرا، 
ــه در هشــت ســال  ــی اســت ک ــد اتفاقات ــان عاشــورا دارد و همانن ــه زم بچه  هــای عاشــورا« اشــاره ب
ــد  ــیا مانن ــه اش ــزی ب ــی و حس  آمی ــتفاده از واژگان ترکیب ــن اس ــت. همچنی ــاده اس ــدس افت ــاع مق دف
ــه  ــد ک ــر می  کش ــه تصوی ــگ را ب ــاران جن ــان بمب ــد« زم ــای بی  لبخن ــازی، خانه  ه ــای بی  ب »کوچه  ه
کســی از تــرس، بیــرون از خانه  هــا به خصــوص در مناطــق جنگــی ماننــد خرمشــهر بــازی نمی  کــرده 
ــا  و اکنــون ایــن نوجــوان دلــش بــرای زمانــی تنــگ شــده کــه بــه راحتــی در کوچــه و خیابان  هــا ب

ــو، 1376: 21(. ــت )هنرج ــرده اس ــازی می  ک ــتانش ب دوس
ــرار  ــام شــعر برق ــه در تم ــی ک ــا جمــلات ترکیب ــت، ب ــب می  نوش ــق  هایش را مرت در شــعر مش
اســت نوجوانــی را توصیــف می  کنــد کــه پــر از امیــد و نشــاط اســت و عــلاوه بــر مهربانــی دســتی 
ــرگ  ــی از ب ــش پیراهن ــر تن ــد: »ب ــودات دارد مانن ــام موج ــه تم ــبت ب ــه نس ــر و حمایت  گران یاریگ
داشــت، جــای نقطــه، غنچــه و گل می  گذاشــت، در دلــش یــک آســمان خورشــید داشــت« همچنیــن 
ــاران می  نوشــت، می  شــد  ــاری شــعر ب ــا قن ــب می  نوشــت، ب ــد »مشــق  هایش را مرت ــی مانن در جملات
از هــر چیــز بــا او حــرف زد« نشــان می  دهــد کــه در درس  هــای خــود بســیار موفــق بــوده و بیشــتر 
ــر  ــی از ه ــا او به راحت ــتند ب ــل می  توانس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــده اس ــود می فهمی ــال خ ــن و س از س

گیــرد از ســیاهی خیلــی، چشــم مــن دریــا شــد، قلــب گنجشــک از تــرس نــزد، 
ــک نوجــوان را تداعــی  ــرس ی ــی از اضطــراب و ت ــد« نمای ــادر ترکی ــران شــد، بغــض م ــا وی ه

ــریع ــه س ــر چ ــد ه ــریعخواه ــه س ــر چ ــد ه ــریع  خواه ــه س ــر چ ــد ه ــش میخواه ــت و دل ــن اس ــت و غمگی ــرایط ناراح ــن ش ــه از ای ــد ک کنن
صلــح برقــرار شــود و بتوانــد بــدون نگرانــی بــه بــازی بپردازد)همــان: 17(.

 قــاب پرســتاره، اســتفاده از ترکیــب: »بــه شــهر لالههــا رفــت، ســوار ابرهــا شــد و بــه 
دیــدار خــدا رفــت« بــه ایــن موضــوع بازمی گــردد کــه معمــولاً بــه کــودکان، خبــر درگذشــت کســی 
ــا در  ــت ی ــه اس ــدا رفت ــش خ ــد »پی ــی مانن ــا اصطلاحات ــد و ب ــح نمیدهن ــور واضــح و صری را به ط

ــا ایــن موضــوع آشــنا میکننــد )همــان: 19(. آســمان اســت« آن هــا را ب
هــای بیبــازی،   بــازی، بــازی، اســتفاده از کلمــات ترکیبــی ماننــد »بچه

ــه در هشــت ســال  ــی اســت ک ــد اتفاقات ــان عاشــورا دارد و همانن ــه زم هــای عاشــورا« اشــاره ب
ــد  ــیا مانن ــه اش ــزی ب ــی و حسآمی ــتفاده از واژگان ترکیب ــن اس ــت. همچنی ــاده اس ــدس افت ــاع مق دف

ــر می ــه تصوی ــگ را ب ــاران جن ــان بمب ــد« زم ــای بیلبخن ــازی، خانهه ب
کســی از تــرس، بیــرون از خانههــا به خصــوص در مناطــق جنگــی ماننــد خرمشــهر بــازی نمی
و اکنــون ایــن نوجــوان دلــش بــرای زمانــی تنــگ شــده کــه بــه راحتــی در کوچــه و خیابان

ــو، 1376: 21(. ــت )هنرج ــرده اس ک
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چیــزی صحبــت کننــد و اکنــون بــه شــهادت رســیده اســت )همــان: 24-23(.
ــوی گل مــی  داد،  ــد: »جبهــه ب ــود آن شــب، به طــور کامــل از ترکیباتــی مانن در شــعر پرســتاره ب
بــوی بــال می  آمــد، بــا فرشــته  ها رفتنــد، چــون پرنده  هــا بــا شــوق«، اســتفاده شــده اســت کــه پاکــی 
ــهادت  ــوق ش ــا ش ــۀ آن ه ــه هم ــاند و این ک ــهادت را می  رس ــرای ش ــا ب ــی آن ه ــدگان و آمادگ رزمن
ــنود و  ــخ می  ش ــی« حســین )ع( را از فراســوی تاری ــر ینَصُرن ــن ناصِ ــل مِ ــاعر آوای »هَ ــته  اند. ش داش
ــی را احســاس می  کند«)راســتگو، 1373 :209(.  ــن دعــوت روحان ــان ای ســراپای وجــودش لبیک  گوی
پــس در ایــن شــعر شــاعر بــا اســتفاده از کلمــات »عاشــورا، علی اصغــر و علی اکبــر« بــه نوجوانــان و 
کودکانــی اشــاره می کنــد کــه در جبهــه شــرکت کــرده بودنــد و بــا تمــام شــجاعت، در راه آرمان  هــا 

بــه شــهادت رســیدند )هنرجــو، 1376: 25(.

3- نتیجه
در دفتــر شــعر »مثــل ظهــر عاشــورا« کــه در زمینــۀ ادبیــات پایــداری نوجــوان اســت، حمیــد هنرجــو 
به عنــوان شــاعری متعهــد، اغلــب بــه مؤلفه  هــای محتوایــی همچــون یادبــود پــدر شــهید و رزمنــده 
توجــه داشــته اســت؛ زیــرا یــک نوجــوان بیشــتر از هــر چیــز در آن زمــان بــه یــاد پــدر خــود اســت و 
می  خواهــد در کنــار او باشــد. بعــدازآن بــه یادکــرد شــهدا، اســرا و بمبــاران شــهرها اشــاره می  کنــد؛ 
در پایــان نیــز فقــط یــادآوری از یادبــود معلــم شــهید و جانبــازان دیــده می  شــود و از آن  جاکــه هنــوز 

 زمــان زیــادی از پایــان جنــگ نگذشــته اســت، بــه بخــش جانبــازان توجــه زیــادی نشــده اســت.
ــتفاده  ــوس و حســی اس ــال ملم ــتر از صورخی ــر بیش ــن دفت ــز، در ای ــناختی نی در بخــش زیباییش
شــده اســت کــه متناســب بــا رده ســنی نوجوانــان اســت. اســتعارههای حســی ســادهترین نــوع بیــان 
احساســات هســتند کــه نوجوانــان میتواننــد از آن بهــره ببرنــد؛ بنابرایــن، شــاعر از اســتعاره بیشــتر 
اســتفاده کــرده اســت. همچنیــن کاربــرد تشــبیه در بخــش دوم قــرار دارد کــه اغلــب از نــوع تشــبیهات 
هســتند و نوجــوان در ایــن ســن در آســتانۀ فکــر انتزاعــی اســت. تشــخیص نیــز بــه  عقلــی بــه حســی
دلیــل اینکــه نوجــوان تــازه بــه ایــن رده ســنی پــا گذاشــته اســت کارایــی دارد و نوجــوان بــه محیــط 

اطــراف خــود جــان میبخشــد.
ــده  ــا تداعی  هــای پیچی ــل همراهــی ب ــه دلی ــز ب ــد. نمــاد نی ــری دارن ــه و نمــاد از بســامد کمت  کنای
ذهــن و تصاویــر دیریــاب، در شــعر نوجــوان کاربــرد کمتــری دارد؛ از طــرف دیگــر شــالودة نوجــوان 
این  گونــه طراحی شــده کــه اغلــب بــه دنبــال زبانــی صریــح و مســتقیم اســت و از ابهــام و پیچیدگــی 

دوری می  کنــد.
ــرده اســت، چــون   در بخــش تحلیــل زبانــی به صــورت کلــی شــاعر، بیشــتر از ترکیبــات بهــره ب
بــرای نوجــوان راحت  تــر اســت تــا در یــک جملــه بــار معنایــی خــود را برســاند. در بخــش واژگان 
نیــز هــم از واژه  هایــی چــون » آلالــه، رزمنــدگان، جبهــه، بمبــاران و خــون« بهــره می  گیــرد تــا فضــای 
جبهــه را بــه تصویــر بکشــد و نوجــوان را بــه پایــداری تشــویق نمایــد و گاه بــا اســتفاده از واژه  هایــی 

در دفتــر شــعر »مثــل ظهــر عاشــورا« کــه در زمینــۀ ادبیــات پایــداری نوجــوان اســت، حمیــد هنرجــو 
به عنــوان شــاعری متعهــد، اغلــب بــه مؤلفههــای محتوایــی همچــون یادبــود پــدر شــهید و رزمنــده 
توجــه داشــته اســت؛ زیــرا یــک نوجــوان بیشــتر از هــر چیــز در آن زمــان بــه یــاد پــدر خــود اســت و 

خواهــد در کنــار او باشــد. بعــدازآن بــه یادکــرد شــهدا، اســرا و بمبــاران شــهرها اشــاره می
در پایــان نیــز فقــط یــادآوری از یادبــود معلــم شــهید و جانبــازان دیــده میشــود و از آن

 زمــان زیــادی از پایــان جنــگ نگذشــته اســت، بــه بخــش جانبــازان توجــه زیــادی نشــده اســت.
ــتفاده  ــوس و حســی اس ــال ملم ــتر از صورخی ــر بیش ــن دفت ــز، در ای ــناختی نی در بخــش زیباییش
شــده اســت کــه متناســب بــا رده ســنی نوجوانــان اســت. اســتعارههای حســی ســادهترین نــوع بیــان 
احساســات هســتند کــه نوجوانــان میتواننــد از آن بهــره ببرنــد؛ بنابرایــن، شــاعر از اســتعاره بیشــتر 
اســتفاده کــرده اســت. همچنیــن کاربــرد تشــبیه در بخــش دوم قــرار دارد کــه اغلــب از نــوع تشــبیهات 
هســتند و نوجــوان در ایــن ســن در آســتانۀ فکــر انتزاعــی اســت. تشــخیص نیــز بــه  ی بــه حســی
دلیــل اینکــه نوجــوان تــازه بــه ایــن رده ســنی پــا گذاشــته اســت کارایــی دارد و نوجــوان بــه محیــط 

اطــراف خــود جــان میبخشــد.
ــا تداعی ــل همراهــی ب ــه دلی ــز ب ــد. نمــاد نی ــری دارن ــه و نمــاد از بســامد کمت  کنای

ذهــن و تصاویــر دیریــاب، در شــعر نوجــوان کاربــرد کمتــری دارد؛ از طــرف دیگــر شــالودة نوجــوان 
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زنــده نــگاه دارد.
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